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 مقدمه

هاي اسـلام ناب آموزه هانقلاب اسـلامي ايران با هدف احياي تمدن اسـلامي بر پاي

از اسلام است ـــ پا به عرصه گذاشت،  بيتكه همان تفسير اهل ـــمحمدي

ــلامي ايران زمينه را براي تمدن گذاريبنيانو با  ــازي فراهم جمهوري اس  .كردس

ـــترگ، فراهم هــاي معرفتي و عملي و آوردن زمينـهيكي از الزامــات اين طرح س

شك يخم وجود داشت. بومودن اين راه پر پيچبرداشـتن موانعي بود كه بر سر پي
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ن ترياي، از شاخصانديشـه هايهدادن به شـبههاي معرفتي و پاسـخبازكردن گره

ز پرداخت. يكي ابايد به آن مي بارهبود كه نظام نوپاي اســـلامي در اين هايياقدام

ق و يها نقشي برجسته داشته، تبييني دقاين فعاليتتمام موضـوعات اصلي كه در 

 ميان دين و علم بوده اسـت. حضـرت استاد  همنطقي از رابط

اند. خوبي واكاويده و تبيين كرده زوايـاي اين بحـث را در آثار گوناگون خود به

ه ب ويشود تا چارچوب كلي و عناصر اصلي نظريه مي كوشـيده فرصـتدر اين 

ابطه علم و رتوانيد به كتاب مي وي تصوير كشيده شود. براي اطلاع تفصيلي از نظر

 مراجعه فرماييد. دين

 له علم و دينئجايگاه مس

انش د ايتر شده است كه پررنگ خياز تار ييهااز رابطه علم و دين در برهه پرسش

را به مبارزه  نيد جهينت و در افتهيدست  سابقهيسترگ و ب ييبه دستاوردها يبشـر

 يبشر و دانش افتهيبرجسته  يها نقشانسان يزندگ هدر صحن نيد اياسـت  دهيطلب

 نظران دوست واست. انقلاب اسلامي ايران، به اعتراف صاحب دهيرا به چالش كشـ

رخ داده و  يامت اســلام خيهايي اســت كه در تاردشــمن، يكي از بزرگترين پديده

 .كرده است مينقطه عطفي را در تاريخ اسلام و جهان ترس

علم در  ديتحقق هدف ســترگ تول راهدر  يداز نقاط حســاس و راهبر يكي

و  يعياسلام با علم (خواه علوم طب نيد انيساختن رابطه مروشن ،ياسـلام طيمح

 نيمربوط به آن است. هم از ا هايه) و حل مسـائل و پاسخ به شبهيخواه انسـان

 هحلق نياز ا يوشــنحل رتا راه اندكوشــيده يگوناگون پردازانهيرو اســت كه نظر
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 زيگونه كه مخالفان ناسلام ارائه دهند، همان نيو علم در قلمرو د نيد انيوصل م

از رابطه آغ نيو خصمانه از ا يرواقعيغ يريتصو هئاار يبرا يعيوس يهاشكوشـ

چه . آنكننديفروگذار نم ديشك و ترد پديدآوردندر  يكوشـش چياند و از هكرده

شــود، براي ه و مطالعه ميآموزش داد هانشــگاهبه نام علم در محافل علمي و دا

خود نسـبتي با دين تعريف كرده كه ناشـي از مباني سـكولار بلكه نگاه ضدديني 

 گذاران آن است.پايه

 و يفكر يدر فضـــا يدياصـــطلاح جد شيدايمســـئله باعث پ نيبه ا توجه

و به  شــدمعروف  »ينيمبحث علم د«كشــور شــد كه به  يجامعه علم يفرهنگ

شايد  ،نيشيشـد. با توجه به مطالب پ ليتبد هاهو مباحث هاهاز مجادل يمحور برخ

به كانون  آن ليعلم به ديني و غيرديني و تبد ميكردن تقســـبتوان گفت كه مطرح

 دهيدرست و انتخابي سنج ياز اساس كار يمربوط به دانشـگاه اسـلام هايبحث

ــت. اولو ــت تينبوده اس ــلامي طه،يح نينظام در ا نخس ــگاهاس ها و كردن دانش

ـــازصـــونم و  يو عمل يانحرافات فكر ،يفرهنگ هايتهـاجم برابرآنهـا در  يس

را  ياسلام وركش هختياست كه دانش، ارزش، و كنش قشر فره يهاي ارزشتضـاد

كه  ييكي از مســائل ان،يم نيآماج حملات خود قرار داده اســت. البته در ا جاكي

 فير مطابقت توصچه از نظ ،يعلوم دانشگاه يشناسبيبه آن پرداخت، آسـ ديبا

ـــتورالعمل تيـآنهـا بـا واقع يهـانيو تبب آنها با  يهاو چـه از نظر مطـابقت دس

است جايگاه مبحث علم ديني، رابطه علم  ملاز نياست. بنابرا ياسـلام يهاارزش

اصلي روشن شود و با توجه  هايبحث هسـازي علوم در هندسو دين و اسـلامي

ر اين طرح عظيم دارند براي حل مســائل به روابطي كه با ديگر عناصــر موجود د
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 آنها اقدام شود.

 ن،زما از نظربا صرفـــ  آموزد كه علم به معناي كشف حقيقتبه ما مي اسلام

ـــ  مكان، شـخص يا آييني كه چنين كشـفي به آن مستند باشد ر و بدارد ارزش ـ

ـــ  را يعلم نيچن دياسلامي با هايآموزهاساس   در هر گوشه از عالم كه باشد وـ

 *وجو و كسب كرد.جستـ  به هر قيمتي

 مشكل اشتراك لفظي

ـــائـل علوم گوناگون، عدم توجه به يكي از بزرگ ترين موانع حـل صـــحيح مس

ـــتراكـات لفظي و پيـامـدهـاي نـاگوار آن براي مباحث علمي اســـت. خلط  اش

ترين عواملي اسـت كه در علوم باعث مغالطه اشتراك اصـطلاحات يكي از شـايع

انجامد. بحث از معناي عبارت حاصل ميسوءتفاهم و منازعات بيلفظي شده، به 

ــت. علم، دين، و علم ديني در حكم » علم ديني« يك بحث زباني و قراردادي اس

ل توان غلط يا باطكدام از معاني گوناگون آنها را نميند. هيچهســت مشــترك لفظي

ــت زيرا اين واژه ــت ها عناويني اعتباريدانس ــب اهس هدافي خاص ند كه به تناس

اريف با توان تناسب تعپذير نيستند. البته مياند و به همين دليل برهانوضـع شده
                                                      

ينِْبنِْعَنْ علَيِِّ. «* ـــَ فكِْ الْمُهجَِ وَ خَوضِْ اللجُّجَِقـَالَ: لوَْ يعَْلمَُ ال الْحسُ ـــَ  »نَّـاسُ مَا فِي طَلَبِ العِْلمِْ لطَلََبوُهُ وَ لوَْ بسِ
ولُ اللهَِّ عَبدْاِللهَِّعَنْ أَبِي«)؛ ٣٥ص ،١ج تا]،كليني، [بي( ــُ لكََ طَريِقاً يَطْلُبُ فِيهِ قَالَ: قَالَ رَس ــَ : منَْ س

لَكَ اللَّهُ بهِِ طَرِيقاً إلَِى  لَتضَعَُ أجَْنحَِتهََا لطِاَلِبِ العْلِْمِ رِضًا بِه؛ِ وَ إِنَّهُ يَستَْغفِْرُ لطَِالبِِ العِْلمِْ  ه؛ وَ إِنَّ المْلَاَئكَِهالجْنََّعِلمْاً سَـ

رِ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَ مَنْ فِي الْأَرضِْ حَتَّى الحْوُتِ فِي البْحَْرِ؛ وَ فضَلُْ العَْالِمِ عَلَى العْاَبدِِ كَفضَلِْ ا لنُّجُومِ عَلَى سَائِرِ الْقَمَ

نْهُ أخَذََ مِالأَْنْبيَِاءِ، إِنَّ الْأَنبِْياَءَ لَمْ يُوَرثِّوُا دِينَاراً وَ لاَ دِرهَْماً وَ لَكِنْ وَرَّثوُا العْلِْمَ فمََنْ أخَذََ  ه؛ وَ إِنَّ العُْلَماَءَ وَرثََالْبدَْرِ هليَلَْـ

افرٍِ على كل مسلم و  هطلب العلم فريضـ«: )؛ و قال النبي١٧٨، ص١ج، ١٣٦٢مجلسـي، ( »بحِظٍَّ وَ

 ).همان( »اطلبوا العلم و لو بالصين :و قال«)؛ ١٧٧، ص١ج همان،( »همسلم
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ناختي ششناختي يا هستييا اگر بر مباني معرفت اهداف مقصود از آنها را نقد كرد

» دين« هو هم واژ» علم« هآن مباني را به نقد كشيد. هم واژ خاصـي مبتني هستند،

ها وجود زبان تمامو كاربردهايي گوناگون براي آنها در  دارند گونـاگونيمعـاني 

 دارد.

ت گرفمعاني گوناگون علم را در نظر  تمامدر بحث از رابطه علم و دين، بايد 

و رابطه هر يك از آنها را با دين سـنجيد. از سوي ديگر، دين با تعاريف گوناگوني 

واند تشــود، ميفته ميكه براي آن شــده و عناصــر گوناگوني كه براي آن در نظر گر

قضـــاوتي كلي  روابطي متنوع را با هريك از معاني علم داشـــته باشـــد. از اين رو،

 ســو،رابطه علم و دين، قضــاوتي خام و غيرعلمي اســت بلكه بايد از يك هدربار

ــودمعاني گوناگون علم از يكديگر تفكيك  ــوي ديگر، ش ون تعاريف گوناگ و از س

هر يك از  طور مجزا در نظر گرفتـه شـــده، رابطـهگونـاگون آن بـه يدين و اجزا

لم، ترين معاني عرو، بررسي رايج هاي ممكن با يكديگر سنجيده شود. از اينگزينه

 .ددين، و علم ديني و تعيين معناي مختار اهميت بالايي دار

 واكاوي مفهوم علم

ــناخ» علم«واژه  ــي، مانند معرفت، دانش و ش ت؛ و و مترادفات آن در زبان فارس

كه  شــوندشــمرده مياز مشــتركات لفظي  اغلبهاي ديگر هاي آن در زبانمعادل

ــيار گوناگوني دارند. في » آگاهي«كاربردهاي آنها مفهوم  تمامالجمله در معاني بس

براي توضــيح بيشتر (شــود وجود دارد كه شـامل علم حضـوري و حصـولي مي

، ١، ج١٣٧٠يزدي، : محمدتقي مصــباحبهعلم حضــوري و حصــولي، ر.ك هدربار
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 شود:ترين معاني علم اشاره مي. در اينجا به رايج)١٤و ١٣درس 

 معناي روان شناختي .١

ــي ملاك اي رواني تلقي ميعلم گاهي مقوله ــخص ــود كه در آن حالت يقين ش ش

ــناخت فرد با  ــبت ش ــئله يا روش خاص و نه حتي نس ــوع، مس ــت؛ نه موض اس

به  اما وي صددرصد مخالف واقع باشد ياين حتي اگر شناخت و بر واقعيت. بنا

است. منظور از يقين، » علم«آن يقين صـددرصـد داشته باشد، باز هم به اين معنا 

 هكنند و در دســترس همعقلا به آن اعتماد ميتمام در اينجا، شــناختي اســت كه 

ــود. يكي از كاربردهاي افراد عاقل واقع مي در قرآن كريم، همين معنا را » علم«ش

 وَلاَ تَقْفُ مَا«فرمايد: روي غيرعلم نهي ميجمله آنجا كه از دنباله كند، ازميتداعي 

يا هنگامي كه كســاني را به دليل انكار معاد بدون  )٣٦(اســراء، » ليَْسَ لَكَ بِهِ علِْمٌ

 اوَمَا لَهُم بِذَلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إِلَّ«كند: بـا تبعيت از ظن، مذمت مي فقط و علم يقيني

 .)٢٤(جاثيه،  »يَظُنوُّنَ

 شناخت مطابق با واقع. ٢

ده نامي» علم« الامر باشـد،در اصـطلاحي ديگر، اگر شـناخت مطابق با واقع و نفس

خواهد بود، حتي اگر شخص به آن يقين » جهل«شـود و در غير اين صـورت مي

شــود، با اين داشــته باشــد. اين معناي علم شــامل علم حضــوري و حصــولي مي

 ماا ندهست علوم حضـوري علم به اين معنا هسـتند زيرا عين واقع هت كه همتفاو

ــولي  ــورتي به اين معنا علم ناميده مي فقطعلوم حص ــوند كه مطابقت با در ص ش

 واقع داشته باشند.
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 شناخت حصولي مطابق با واقع. ٣

شوند يابي ميشناختي ارزشعلوم حصولي به لحاظ معرفت فقطدر اين اصطلاح، 

يابد كه مطابقت آنها با واقع و به آن دســته از قضــايا اختصــاص مي فقط» علم«و 

ـــد. بنانفس ـــده باش اين علوم پايه، تجربي طبيعي، انســـاني و  بر الامر احراز ش

هاي شخصي و حاكي از هنر، جغرافيا و ... چه به صورت گزاره اجتماعي، تاريخ،

 قوانين يا ضوابط هكنندهاي كلي و بيانيك رويداد مشخص و چه در قالب گزاره

ــته عام و ــمايل رش ــاياي منفرد، فراگير، چه در ش ــكل قض هاي علمي و چه به ش

 توانند مصاديقي از علم باشند.مي

 شناخت حصولي كلي مطابق با واقع. ٤

اشد، بداشته » سور كلي«اي اگر قضيه فقطاصطلاح ديگر از اين محدودتر است و 

اي مهمله و بدون سور جزئي باشـد يا قضـيه و اگر سـور آن شـودعلم ناميده مي

 همين اغلبدانان، و منطق وفانســيباشــد، ديگر علم نخواهد بود. در اصــطلاح فل

ــت ــرط آن را بررســي و اثبات  معنا مورد نظر اس ــت كه ش و به همين دليل اس

د كنند كه برهاني باششناسي علوم نيز شرط ميدانند و در روشقضـاياي كليه مي

زيرا قضاياي شخصيه (كه كليت ندارند)  ت كلي و دائمي تشكيل شودو از مقدما

ـــاس، تاريخ، جغرافيا و ديگر  ـــتند. بر اين اس به يك معنا قابل اثبات برهاني نيس

كنند، علم به موضـوعات شخصي يا جزئي مطالعه مي ههاي دانش كه درباررشـته

 .شوندشمرده نمياين معنا 
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 هاي مبتني بر آنشناخت حصولي كلي و دستورالعمل. ٥

ــناخت ــطلاحي ديگر براي علم، كاربرد ش ــاس اص ــيفي در رفتار، بر اس هاي توص

ــتفاده از فرمول ــدور شــده براي ســاخت فناوريهاي كشــفاس هاي جديد و ص

» علم« .شوندشمرده ميعلم  وها بر اساس كشفيات توصيفي نيز جزدسـتورالعمل

 )Prescriptive(اي و توصيه )Descriptive(به اين اصطلاح به دو قسم توصيفي 

بيين شــود كه به تهايي از علوم گفته ميشــود؛ علم توصــيفي به بخشتقســيم مي

)Explanation( پردازند و ها و كشـــف روابط علّي و معلولي ميان آنها ميپديده

علوم  هايهايي علمي كه بر اساس يافته، رشـتهبرابركنند. در آنها را توصـيف مي

ــدور دســتورالعمل اجرايي اقدام ميرزشتوصــيفي، به ا كنند، علوم داوري و ص

توجه به  با بيشترها شوند. از آنجا كه دستورالعملاي) ناميده ميدستوري (توصيه

ــادر مي غايت، ــته از علوم گاه بههدف يا هنجارها ص ــوند، اين دس عنوان علوم ش

 شوند.نيز شناخته مي )Normative(هنجاري 

 كلي حقيقي. شناخت حصولي ٦

هايي كلي (مانند قضـاياي فلسفي، فيزيكي و رياضي) كه در اين اصـطلاح، فقط گزاره

ــد را در دايره علم قرار مي ــده باش ــكيل ش ــوع آنها از امور حقيقي تش دهند، اما موض

ي شـناسي) كه از حقيقتهاي مربوط به ادبيات و زبان(مانند گزاره *هاي اعتباريگزاره

اـيـت نمي ناميده » علم«ازاي خارجي ندارند، اصـــطلـاح، مـابـهو بـه كننـدعيني حك

                                                      
خود معـاني و اصـــطلـاحات گوناگوني دارد كه در اينجا مجال پرداختن به آنها » اعتبـاري. «*

 .١٧٩-١٧٨، ص١ج، ١٣٧٠يزدي، به: مصباحبيشتر، ر.ك نيست. براي مطالعه
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 برند.شوند. اين اصطلاحي است كه بيشتر فيلسوفان و اهل معقول به كار مينمي

 . شناخت حصولي تجربي٧

ـــطلـاحي ديگر، علم يعني كشـــف واقعيت هاي هاي مربوط به پديدهمطـابق اص

ــورتي كه راه اثبات ــي. اما در ص ــوس با روش تجربي حس اي (مانند گزاره محس

ه كلي مســائل متافيزيكي) تجرب طوربه هاي مربوط به فلســفه، هنر، اخلاق وگزاره

علم  هبلكه از راه قياس عقلي، وحي يا شـهود عرفاني اثبات شود، از جرگ نباشـد

ــت و معتبر نخواهد بود. اين اصــطلاح براي  كه در چند قرن  Scienceخارج اس

را » علم«پا پديد آمده و در زبان فارســـي معادل اخير (بعد از رنســـانس) در ارو

اسـت. اين اصـطلاح كه ابتدا بر اساس  پيشاند، اخص از معاني براي آن برگزيده

ا گرايي (يبه نام اثبات ها،شـــناختي در باب اثبات گزارهمعرفـت هيـك فرضـــيـ

ل جعل شد، به تدريج شيوع يافت و به ديگر محافل  )Positivism( گرايي)تحصّـ

 ي جهان نيز سرايت كرد.علم

شناختي دارد و آگاهانه يا ناخودآگاه اين اصـطلاح ريشـه در يك مكتب معرفت

اشراب كرده است. دانشمندان آمپريست » علم«بار ارزشي ديدگاه خود را در معناي 

ـــتگرايــان و بــهو ديگر حس كننــد كــه فقط هــا، چنين وانمود ميويژه پوزيتويس

و اعتبار علمي دارد كه از راه تجربه حسي به دست  شناختيقضايايي ارزش معرفت

» علم«آمده باشـد و اثبات شود. اين مطلب غير از جعل اصطلاحي جديد براي واژه 

 شناختي است.است بلكه مبتني بر بحثي معرفت
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 هاي مادي با هر روشي. شناخت پديده٨

 كشف براي شكوشـگونه  هر به معناي علم گاه با توسـعه در اصـطلاح پيشـين،

نفي  رود. برخي برايكار مي غيرتجربي) به روشـــي با چند مادي (هر واقعيت

 هاي بشرياي از دانشرشته هر كنند كه:چنين اسـتدلال مي» ديني علم«معناداري 

خود را دارد و روش علم (علوم طبيعي) تجربه حسي است.  شـناسـي ويژهروش

ــطلاح اخير ت در ــورتي كه اگر علم را مطابق با اص عريف كنيم و محور تعريف ص

هم  ديني علم را به جاي روش آن، بر موضوع آن قرار دهيم، در اين صورت علم

 به اين معنا خواهيم داشت.

 ش براي شناخت حصوليكوشبستر  هل به مثابيمسا همجموع .٩

ط مسائلي مرتب هشود كه مجموعبودن آن دانسته ميدر اصطلاحي ديگر، ملاك علم

ـــند؛ ـــد با يكديگر باش ـــده باش و آن  گويا كه براي آنها نوعي وحدت فرض ش

ها هتك گزاراي كه ديگر تكشود، به گونههم پيوسـته علم ناميده مي به همجموع

شود كه هاي دانش گفته مينيستند. علم در اين اصطلاح به رشته» علم«شـايسته نام 

ـــايد اند. بندي شـــدهبر اســـاس موضـــوع، هدف، روش يا محوري ديگر طبقه ش

كردن علوم هم هايي مانند اســلاميترين كاربرد امروزي واژه علم كه در بحثشــايع

شـود، همين معناسـت. البته جاي اين پرسش وجود دارد كه آيا قيدِ به كار برده مي

كشــف رابطه صــحيح بين موضــوع و محمول را بايد اضــافه كنيم يا اينكه هر نوع 

 جزء علم است؟ همـ  نتايج گوناگون هر چند باـ  كوششي براي كشف آن رابطه
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 بندي علومنقش روش در طبقه. ١٠

بندي علوم دارد، علوم نقشـي در تقسيم )Methodology( آيا روش (متدولوژي)

تعدد علوم  باعث ؟ در صورتي كه تعدد روش راشودشمرده ميو جزء مقومّ علم 

دو روش اثبات كرد، محور را بتوان با ـ  اي از مسائل موضوعبدانيم، اگر مجموعه

توان برخي از علوم را به ديني و نتيجه مي در ؛با دو علم سـروكار خواهيم داشت

ــاس منابع ديني و  ــائل مربوط براس ــيم كرد؛ به اين معنا كه اگر مس غيرديني تقس

ـــروكار داريم و اگر همان  وحياني و روش نقلي اثبات شـــوند، با علمي ديني س

ـــاس منابع غيرديني و هايي مانند عقلاني، تجربي و ... اثبات روش مســـائل براس

ــوند، علمي غيرديني پديد مي آيد. اما اگر روش را خارج از علم بدانيم؛ به اين ش

ها اثبات شود و معنا كه علم در هر صورت يكي است، چه مسائلش با اين روش

ها، در اين صـــورت، علم ديني و غيرديني به اين معنا نخواهيم چـه با آن روش

 .تداش

 بندي علوم. نقش هدف در طبقه١١

ـــناخت «عنوان مثال، و به انـددخـالـت داده» علم«برخي هـدف را در تعريف  ش

ـــمردهعنوان هدف و جزء مقوّم علم را به» واقعيت . آيا هدف و غايت يك اندش

ـــ  بندي آن نقش دارد و با تغيير هدف از طرح و حل يكش علمي در طبقهكوش

براي  ايمسئله شويم؟ طبق يك اصطلاح، اگرديگري ميوارد فضاي علم  ،مسـئله

ش كوشمطرح شود و براي حل آن ـ  دنيوي مانند زندگي آسودهــ  هدفي خاص

ــود، يك علم  ــورتي كه همان آيد و درمي پديدش ــئله ص ـ  براي هدفي ديگر مس
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ـــ  وند متعالمانند رسيدن به سعادت اخروي و قرب به خدا مدنظر قرار گيرد و ـ

، اصــطلاح ديگري وجود دارد كه برابر شــود. درعلمي ديگر توليد مي حل شــود،

ـــيم علم دخالت نمي  پرســـشدهد و تا هنگامي كه غـايت را در تعريف و تقس

 .شماردميهمان علم  هلئيكسان باشد، آن را مس

 . معناي منتخب١٢

ــكيل اـئلي تش ــب تعريف مورد قبول، مجموعه مسـ ــوع و علم بر حس ــده از موض ش

د كه موضوعات آنها زيرمجموعه يك موضوع واحد هستند و پاسخي محمول هسـتن

طلبند. هر كوشـشي در اين راه، كوششي از سنخ آن علم شمرده براي اثبات يا نفي مي

شـود و منبع يا روش در آن نقشـي ندارد. علم به اين معنا شامل فقاهت (در فقه)، مي

 .شودمي تفلسف (در فلسفه)، و تحقيق و پژوهش تجربي (در علوم)

ـــوند خواه حاكي از هـا علم تلقي نميگزارهاولـاً، تـك ؛بر اين تعريف بنـا ش

م كه هايي علمي هرشته ،الامري باشـند يا مبيّن روابط ارزشـي؛ ثانياًواقعيات نفس

گيرند؛ علوم جاي مي ههاي ارزشــي و دســتوري باشــند در دايرمشــتمل بر گزاره

ايي هشناخت هنخواهد بود بلكه مجموعروش علم منحصر در تجربه حسي  ،ثالثاً

، خواه با روش شــوندشــمرده مييك محور باشــند مصــداقي از علم پيرامون كه 

 هاي نقلي، شهودي يا تجربي.عقلي حاصل شوند يا با روش

قرار » دين«كه در عرض » علم«امـا در مبحـث رابطـه علم و دين، منظور از 

قدري محدودتر از اين  كاش است،و كن پرسشاش با دين مورد گيرد و رابطهمي

شـود. توضـيح آنكه موضوع مورد بحث در اينجا نظر گرفته مي معناي وسـيع در
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ز هايي كه اآيد با دانشسـنجي ميان معارفي اسـت كه از دين به دست مينسـبت

ــتخراج  بر آيند. بناديگر منابع معرفت فراچنگ مي اين، علمي كه تماماً از دين اس

ــد، هر ــده باش اين علم خود يك طرف نزاع  اما گنجدد در تعريف علم ميچن ش

هاي معرفت ديگرشود)، به آن اشاره مي» علم«اسـت و طرف ديگر (كه با عنوان 

بشــري قرار دارند. به ديگر ســخن، ما در اين مبحث با اصــطلاحي جديد از علم 

 تقضايايي كه از ديگر منابع معرف هسـروكار داريم و آن عبارت است از مجموع

 (غير از دين) به دست آمده است.

 معاني دين

 احساس تعلق و وابستگي .١

ـــته،  محتواي نظري و عملي آن را  تمامبرخي دين را به يك احســـاس فروكاس

ــت و نه عمل بلكه «اند. از نظر آنها، گوهر دين اموري زائد تلقي كرده نه تفكر اس

رتي قلمرو و هويت در صو فقطاين دين  بر شـهود و احسـاسات است [. . .] بنا

كامل از قلمرو و هويت انديشــه و  طوربه كند كه خود راخاص خود را حفظ مي

 .)Schleiermacher, 1988, p.102( »نيز عمل جدا كند

 به امر قدسي باور. ٢

ـ  اند معنايي را از دين ارائه دهند كه شامل همه اديانها خواسـتهبعضـي از غربي

ـــ  پرستي، توحيد، ثنويت، تثليث، انكار خدا و ...از جمله بت رو  بشود و از اينـ

اند. اين اصــطلاح با معناي لغوي تعريف كرده» باور به يك امر قدســي«دين را به 
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شمارند و را محترم مياي آن دين سـازگار است كه حاكي از آييني است كه عده

 .كنندبه آن عمل مي

 راري نوعي ارتباط با آنطبيعت و برق يبه ماورا باور. ٣

از ذاتيات مفهوم دين شمرده شده است و » متعالي«در اين اصـطلاح، عنصر 

 »راهي براي درك و برقراركردن ارتبـاط بـا موجود متعالي«دين بـه مثـابـه 

)Mehta, 1991, p.345( .معرفي شده است 

 كه دين در باشدميشـده مشـترك اسـت اين نكته بيانآنچه ميان سـه معناي 

و شــخصــي  )Subjective( ذهنياي درونو رابطه باوراين اصــطلاحات در  تمام

اي است و از واقعيتي حكايت شـود كه آن هم بيشـتر ذوقي و سليقهخلاصـه مي

ــكولار به دين اســت،كند. چنين گرايشنمي ــنمي هايي كه رويكردهايي س  دكوش

ي) بدانند كه يان امر قدســـي يا ماوراعنودين را در فقط رابطه انســـان با خدا (به

 به جامعه و مسائل زندگي مردم ارتباطي ندارد. اصالتاً

 هاي رفتاري مناسبباورها و ارزش ه. مجموع٤

هاي عرفي اين است كه ترين و پركاربردترين مفهوم دين در محاورهشـايد شـايع

أ پيدايش آن، اي از باورها راجع به هسـتي (از جمله انسان) و مبدآن را مجموعه

ـــب با) اين باورها مي ـــي از (يا متناس دانند. اين معنا از دين به و رفتـارهاي ناش

ــه بخش باورها، اخلاق و احكام مي ــطلاح رايج آن كه دين را شــامل س داند اص

بسـيار نزديك است. انكار خداوند متعال و الحاد مطلق هم از آن جهت كه پاسخ 

 شود. دين به اين معنا در قرآن كريمقي ميبه پرسشي درباره هستي است، دين تل
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تان پرسهم به كار رفته اسـت، چنانكه در سـوره كافرون خطاب به مشركان و بت

ــائل ٦ (كافرون،» لَكُمْ دِينكُُمْ وَلِيَ دِينِ«فرمايد: مي ــورت، مجموعه مس ). در اين ص

دي و الحا الهيناميد و علم ديني را نيز به دو قسم » علم ديني«توان مربوط را مي

 تقسيم كرد.

 حق الهي. دين ٥

ر ب افزونشوند كه هايي دين ناميده ميمجموعه فقطبر اسـاس اصـطلاحي ديگر، 

 تعالم هاي بالا، دو ويژگي ديگر نيز داشته باشند: اول آنكه از سوي خداوندمؤلفه

 وربا«اين دين يعني:  بر و ديگر آن كه تحريف نشده باشند. بنا نازل شـده باشـند

ــب با اين به آفريننده ــتورات عملي متناس ــان و دس  »باورهااي براي جهان و انس

كسـاني كه دين را شامل طريقت و شريعت  .)٢٨ص ،١ج ،١٣٦٥ يزدي،مصـباح(

اند. از نظر اسلام همين معنا را اراده كرده )٢، ص١٣٧١فاضـل مقداد، ( انددانسـته

وجود دارد. در قرآن كريم، دين (و بسياري از ديگر اديان)، فقط يك دين صحيح 

لامَُ« فرمايد:كار رفته اســت، آنجا كه مي به اين معنا نيز به ــْ  »إنَِّ الدِّينَ عِندَ اللهِّ الإِس

 ؛ يعني فقط يك دين وجود دارد و آن اسلام است.)١٩عمران، (آل

 ل ديني. روش اثبات مسا٦

و مستقيم  تنگاتنگ از روش تحقيق و اثبات مسائل دين ارتباطي پرسشپاسـخ به 

و  اباورهبخشــي از دين (كه شــامل با تعريف دين دارد. با عنايت به تعريف ســه

ـــود)، براي اثبــات و تحقيق در هر بخش بـايـد از روش اخلـاق و احكـام مي ش

واحد براي شناخت و حل  هايروشمتناسب با همان موضوعات استفاده كرد و 
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هاي است حل برخي مسائل از راه چند ممكن مسـائل دين وجود ندارد، هرتمام 

ـــد. دين به اين معنا با يك گونـاگون امكـان ـــود واثبات نمي روشپـذير باش  ش

ــت و هر يك از نمي توان گفت: تمايز علم، دين و فلســفه به روش تحقيق آنهاس

تواند نقشـــي در تعريف دين (به رو، روش نمي از اين آنها فقط يك روش دارد.

 .اين معنا) داشته باشد

 . نقش هدف در تعريف دين٧

ـــيدن به اي از باورها، ارزشدين مجموعـه ـــت كه راه رس ها و احكام عملي اس

ــان مي ــان نش ــعادت ابدي را به انس اي ديگر، با عنايت به منابع دهند. از زاويهس

توان گفت: محتواي عقل، كتاب و ســـنت در ارتباط با آنچه هاي ديني ميمعرفت

ـــان را مي ـــانس ـــعادت جهت دهد توانـد بـه س  نام دارد» دين«مـت كمال و س

با چنين رويكردي اســت كه   .)١٤، ص١ج ،١٣٨١يزدي، مصــباح(

... [الـدين هو] الحكم بوجوب اتبـاع المعلوم النظري و « كنـد:دين را چنين تعريف مي

له ما عمايراعي في أ الالتزام به و هو العلم العملي؛ كقولنا: يجب أن يعبد الإنسان الإله تعالى و

 .)٨، ص١٥ق، ج١٤١٧طباطبايي، » (معا يسعد به في الدنيا و الآخره

ــامل  ــائل  تمامدر اين رويكرد، قلمرو دين ش ــان، اعم از مس امور زندگي انس

شود و شمول دين نسبت فردي و اجتماعي، مادي و معنوي، دنيوي و اخروي مي

ود. شنظر گرفته مي آنها در گونه مسـائل مشـروط به هدفي اسـت كه برايبه اين

رط شدو پيش گيرد،دين قرار مي هشـئون زندگي انسان در دايرتمام كه اين مدعا 

شرط اول آن است كه نقش امور و افعال در سعادت فرض. پيشدارد و يك پيش
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شـرط دوم آن است كه اين شئون اموري ابدي انسـان لحاظ شـده باشـد؛ و پيش

ـــند زيرا افعا ـــعادت يا اختياري باش ل غيراختياري به خودي خود نقشـــي در س

ــقاوت ابدي ندارند ــباحبهر.ك( ش فرض . پيش)١١٠-١٠٩، ص١٣٨١يزدي، : مص

هاي اختياري انسـان در سـعادت و شقاوت كنشتمام اين مدعا هم آن اسـت كه 

 نهايي انسان نقش دارند.

ــت كه غالب (اگر نگوييم هم هنكت ــائل به هقابل توجه اين اس  هزحو) اين مس

شـــود و نه حوزه نظري و توصـــيفي علوم. شـــناخت كاربردي علوم مربوط مي

ـــعادت يا ها و روابط ميان حقايق مادي ارتباطي مســـتقيم با ارزشپديده ها و س

اسـتفاده از آنها در زندگي انسان و چگونگي  چگونگيشـقاوت ندارند بلكه اين 

 در نتيجه ؛كندها ميارزش افعال اختياري و هتعامل با آنهاست كه ما را وارد حيط

 شود.به قلمرو دين وارد مي

 . معناي منتخب٨

حق  الهيدين، آنچه براي بحث ما مهم است، دين  گوناگون از ميان اصـطلاحات

كنيم يا از لزوم . هنگامي كه از دين دفاع ميباشــدمياســت كه همان اســلام ناب 

گوييم، منظور ما دين يها سخن مها، علوم، و ارزششـدن كشـور، دانشـگاهديني

 *هاي صحيح و مطابق با اسلام واقعي است.حق، يعني پاسخ
                                                      

ها و اصـــطلاحات دين در اين بخش اســـتقراي تام همه تعريف . از آنجا كه هدف ما از ارائه*
 ايم. درها بســنده كردهشــده نيســت، به بررســي برخي از مشــهورترين تعريفمعاني مطرح

 يتوان آنها را نيز بررستر ميهايي ديگر نيز وجود دارند كه در مجالي وسـيعباره تعريفاين
آن را  فرمايد وآملي تعريفي بسيار وسيع از دين ارائه ميالله جواديعنوان نمونه، آيتكرد. به
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ـــلي دين و ملاك حقيقي نياز به دين آن اســـت كه راه  از آنجـا كه هدف اص

ــان ــعادت را به انس ــيدن به س ــان دهد، ميرس ــلي و ها نش توان گفت: بخش اص

و كمال نهايي  اســت كه به نوعي با ســعادت ابدي هاييآموزه محوري دين همانا

معارف و مطالبي كه در منابع اصــيل اســلامي (كتاب و  ديگرخورد. گره مي يو

د يا نهست هايي براي رسيدن به اين هدف اصليسـنت) بيان شـده است يا مقدمه

ها شــوند. منبع اين آموزههاي اولياي دين مربوط ميها و مســئوليتبه ديگر نقش

خود واقعيت، عقل، كتاب و ســـنت يا تواند مورد بحث مي هلئبه تناســـب مســـ

 موضوعات هدين اسـلام دربار هايآموزهيابي به طبيعت محسـوس باشـد. دسـت

نيز به تناسـب موضـوع ممكن است با روش شهودي (علم حضوري)،  گوناگون

 .پذير شودامكانعقلي (فلسفي)، نقلي يا تجربي 

شوند مترتب مي ؛ بر يكديگردارند مراتبيدين سلسله يدر اين اصطلاح، اجزا

سويه، هر مانند كه در يك جريان يكريشـه، ساقه و شاخسار درختي مي مانندو 

 دهد كهتشـــكيل مي باورهادين را  هكند. پايتر را تغـذيـه ميفرعي يبخش اجزا

مطابق با واقع اسـت و در قالب قضايايي خبري  هشـناسـانشـامل مباحث هسـتي

مبر از طرف خدا مبعوث شده است ا(مانند: خدا هست، وجود خدا حق است، پي

ـــود و بايد به آنها و حيات پس از مرگ وجود دارد) بيان مي ر دپيدا كرد.  باورش

ـــلهبـاورهااين  پي ـــلس ، وند متعالها (مانند: كمال، قرب به خدااي از ارزش، س
                                                      

تفسير عالمانه فعل و قول «نويسد: شـامل شـناخت افعال و گفتار خداوند متعال شمرده، مي
آملي، (جوادي» كننده محتواي اسلام هستندخداوند متعال هر دو حجت است و هر دو تأمين

ـــد، در قلمرو دين مي١٤٢، ص ١٣٩٠ گنجد و ). در چنين تعريفي، هر چـه حقيقتاً علم باش
 آيد. نسبتي جديد ميان آن دو پديد مي
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باور به آن حقايق است و بايد  شود كه لازمهعدالت، عفت، و امنيت) مطرح مي

شوند ها رفتارهايي توصيه ميبند بود. سـرانجام براسـاس اين ارزشبه آنها پاي

هاي دين را تشكيل داده، مشتمل بر توصيه به رفتارهايي كه بخش دستورالعمل

اسـت كه با باورها و حقايق ديني متناسب بوده، درستي آنها تضمين شده و در 

شده  هاي ديني اسـت، از طرف خداي متعال نازلجهت تحقق اهداف و ارزش

آن را به ديگران ابلاغ فرموده اسـت. اين سه بخش در قالب  و پيامبر اسـلام

تعريف مشــهوري خلاصــه شــده اســت كه دين را متشــكل از باورها، اخلاق و 

كند. همچنين تقســيم معارف دين به اصــول و فروع دين از احكام معرفي مي

ــبت به آموزه ــي هاي نظري و عملي دين و رابطه مياهمين بينش نس ن آنها ناش

 شده است.

 قلمرو دين به معناي مختار

ديني نياز اســت و ها، محتوا، و قلمرو دين حق به نگاه درونبراي شــناخت مؤلفه

شـــناختي يا عقلاني محض به قضـــاوت در اين موارد توان با نگاهي جامعهنمي

 وبلكه بايد با اسـتفاده از كتاب و سـنت، آن را تعريف و دامنه، رسالت  پرداخت

ــخص كرد ياجزا ــباحبهر.ك( آن را مش ، ١٣٧٨/ همو، ١٩ص ،١٣٧٥يزدي، : مص

 .)٤٠و  ٣٨صص، ١ج

ــاس تعريفي كه براي هر يك از علم و دين بپذيريم،  روشــن اســت كه بر اس

ين و تررســد كاملگونه كه گذشــت، به نظر ميكند. همانقلمرو آنها نيز تغيير مي

 ؛اولاً، مصداق حقيقي آن اسلام است ؛هرساترين معنا براي دين معناي نهم است ك
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ثانياً، رســالت دين را هدايت بشــر براي رســيدن به كمال نهايي و ســعادت ابدي 

 هيافتن به كمال نهايي و برنامراه دست هعنوان نقشداند. بر اين اسـاس، دين بهمي

ــعادت ــالتاً تعهدي براي تبيين حقايق خارجي و عيني ندارد. زندگي س مندانه، اص

بته بيان حقايقي كه براي سعادت انسان ضروري بوده، راه ديگري براي درك و ال

دين را تشــكيل  هشـناخت آنها وجود نداشـته باشـد نيز بخشـي از هدف و وظيف

تفاصيل مربوط به مبدأ، معاد، نبوت و  هدهد. اين معارف شـامل حقايقي دربارمي

ه ب باورشــوند و ايمان و شـود كه به اصــول اعتقادي دين مربوط ميمانند آنها مي

نيز  باورهادهد. اصــول و كليات بناي ســعادت جاودان را تشــكيل ميآنها ســنگ

شوند و پيش از پذيرش و ورود به دين بايد تعيين اصالتاً با روش عقلي اثبات مي

معرفت به بســياري از جزئيات و تفاصــيل آنها راهي جز  اما تكليف شــده باشــند

وحي ندارد. از اين تفاصيل كه بگذريم، بخش اصلي دين وسـيله بهتبيين و تعليم 

عيين افعال اختياري با سعادت را ت رابطهارزشي اسلام تعلق دارد كه  نظامبه تبيين 

كنـد و مبنـاي دســـتورات عملي (اعم از عبادي، اخلاقي و حقوقي) دين قرار مي

ـــاره قرار مي گيرد، گيرد. آنچـه خـارج از اين چـارچوب در متون ديني مورد اش

افزايد و نه عدم بيان آنها اموري جنبي اســـت كـه نـه بيـان آنها به كمال دين مي

 .)١٩ـ١٨، ص١٣٧٢يزدي، مصباحشود (شمرده مينقصي براي دين 

ـــلام،  ـــان ميتمام از ديدگاه اس ـــعادت يا رفتارهاي اختياري انس توانند در س

ي با سرنوشت ابد ثرگذار باشـند و از اين رو بيان ارتباط آنهاا يشـقاوت ابدي و

قابل توجه آنكه اين  هگيرد. نكتوظايف و قلمرو دين قرار مي هانســـان در حيطـ

و  و معضل فردي مســئله هر بارهد كه درشـواي تلقي عاميانه باعث حقيقت نبايد
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و حديث بود.  كريم اي ويژه و آماده از قرآندريافت نســخه در پياجتماعي بايد 

شــود و مطرح مي )Maximalism( ان دين حداكثريعنواين، آنچه گاهي به بر بنا

 همطالب دانستني دربارباور دارد تمام اي است كه مقصـود از آن اشـاره به فرضيه

هاي خاص و عام ممكن را بايد از ميان الفاظ و هسـتي، چيستي، چرايي و ارزش

و مدعاي  هايآموزهامري موهوم است و با  د،كرعبارات كتاب و سنت استخراج 

 ن مبين اسلام سازگاري ندارد.دي

ــان از جهت  ــقاوت ابيان ارزش رفتارهاي انس ــعادت يا ش ثرگذاري آنها بر س

حيثيات و مسائل مربوط به تمام گيرد و نه وظايف دين قرار مي هانسـان در حيط

رو بيان  . از اين)٦٢ص ،١، ج١٣٧٨يزدي، مصــباح( انســان يا حتي افعال انســاني

 كيهاني، شناختي وهاي زمينفيزيكي و شيميايي، پديده واقعيات مربوط به حقايق

هاي رواني و راه درمان بيماري و سلامت جسماني، آسيب سـاختمان بدن انسان،

ـــمرده نميديگر مانند آنها از وظايف دين  هآنها و هزاران مســـئل ـــوندش . اين ش

ام، اســـل ديداز  ،اولاً ؛كند زيراحقيقت، معناي صـــحيح جامعيت دين را تبيين مي

ــت و تعيين وظايف بندگان در حيط متعال خداوند ــان اس  هحاكم بر جهان و انس

ــت اســلام ميان زندگي دنيا و زندگي آخرت پيوســتاري را  ،ثانياً ؛اختيارات اوس

ـــيم مي ـــان در بهروزي يا ترس كند كه بر اين اســـاس، آثار رفتارها و اعمال انس

ــيه  يو نيز در تكامل يا انحطاط و اش در همين دنيادر زندگي آينده يروزي وس

ـــان در كمال  علتدر آخرت نقش دارنـد. به  همين تأثير رفتارهاي اختياري انس

نهايي و سعادت ابدي است كه اين دسته از رفتارهاي انسان رنگ ارزشي به خود 

 شوند.دين مي هوارد حوز ديدگيرند و از همين مي
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ن شود و ديدين شمرده ميكوتاهي در بيان اين دسـته از مسـائل نقصي براي 

كامل بايد از اين ديد جامعيت داشـته باشد. كوتاه سخن آنكه، وراي نتيجه دنيوي 

رفتارها، دين به آن جنبه از نتايج رفتارها نظر دارد كه باعث ســعادت يا شــقاوت 

ــود (همان، صابدي مي ــائل فردي و  ).٥٨ـــــ  ٥٧ش دين از آن نظر كه تمام مس

ــان را در بر ــان با خداوند متعال، روابط مياجتماعي انس ــامل روابط انس گيرد ش

ـــان بـا انســـان ـــهانس هاي اجتماعي، تربيتي، مديريتي، هاي ديگر در تمام عرص

المللي و روابط انسان با طبيعت و محيط زيست اقتصادي، حقوقي، سياسي و بين

 كندها و بايد و نبايدهاي مربوط به آنها حكم و داوري ميشود و درباره ارزشمي

 ).١٩(همان، ص

 معاني علم ديني

ــفي  ــني از تركيب وص ــوير روش ــيم، باي» علم ديني«براي آنكه تص ــته باش د داش

بيـان كرديم را مد نظر قرار دهيم و بر » دين«و » علم«هـاي تعـاريفي كـه از واژه

ــريح  ــاس هر يك از آنها معناي علم ديني را تش ها و يم. همچنين بايد ملاككناس

شـوند تا وصــف ديني به علم نســبت داده شود مي باعث عرفاًهايي كه مناسـبت

ه هايي كدادن دين به علم بر اســاس برخي تعريفبررســي شــوند. امكان نســبت

پيش از اين براي علم و دين بيان شد، با در نظر گرفتن برخي جهات اتصاف، از 

ــت؛ بهنظر عرفي بي عناي م عنوان نمونه، اگر علم بهمعنا و در نتيجه غيرممكن اس

هاي شـــناخت حصـــولي تجربي باشـــد و در برابر، دين به مجموعه باورها و ارزش

معطوف به ســعادت بشــر محدود شــود، در اين صــورت چيزي به نام علم ديني 
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هاي ديني نخواهيم داشـــت زيرا بـاور يـا عـدم بـاور به خداوند متعال و ديگر آموزه

ونه گهمان از راه تجربه ندارد،ميان دو پديده محســوس  كردن رابطهتأثيري در كشــف

 .گر ربطي به علم نخواهد داشتهاي پژوهشها و نگرشكه ديگر گرايش

 . علمي با خاستگاه اسلامي١

ترين مناسـبت كه ديني و اسلامي خواندنِ برخي از علوم شـايد بتوان گفت: رقيق

ــرزميني را توجيه مي ــته علمي يا يك نظريه در س ــد يك رش كند، پيدايش و رش

توان در جايي سراغ گرفت كه يك علم اي را مياسلامي است. مشابه چنين رابطه

وسيله دانشمندان مسلمان (و نه الزاماً در  نامند كه بهمي» اسـلامي«را به اين دليل 

ه در حقيقت ب يك كشـور اسـلامي) توليد شـده است. در اين كاربرد، 

شود. هتر است به آن علم مسلمانان گفته باشد و بمعناي علمِ عالمان مسـلمان مي

» مياسلا«بودن يك اسـتعمال مجازي براي لفظ توصـيف چنين علمي به اسـلامي

 .است

 باشد الهي ه. علمي كه موضوعش اراد٢

و نيز هدف آن نقشــي در ديني يا  اس اين اصــطلاح، روش و منبع معرفتبر اســ

ســله ها و ســلدهروابط بين پدي بودن دانش ندارند بلكه اين نوع نگاه بهغيرديني

ني ديني يا غيردي هگيري دانشـمند است كه به آن صبغو نتيجه هاها و معلولعلت

. دانسته شده است الهي هكشف اراد بودن،بخشـد. به عبارت ديگر، ملاك دينيمي

شود: شكي نيست كه علومي مانند فقه در توجيه اين اصـطلاح چنين استدلال مي

ند. كشف رازهاي هست ديني است، متعال تشـريعي خداوند ها ارادكه موضـوع آنه
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ــودميدر خلقت تلقي  الهي هكشــف اراد هطبيعت نيز به مثاب به  و علوم مربوط ش

 شوند.مي شمرده» علم ديني«آنها نيز با همين ملاك، 

دو نوع اراده دارد: اراده  متعال نكته مهم در اين اسـتدلال آن است كه خداوند

همان است كه در جهان به  وند متعالو اراده تشـريعي. اراده تكويني خدا تكويني

مادي يا  هكند و به پيدايش يك پديدعلل و اسباب تحقق پيدا مي هوسـيله سـلسل

ـــريعي هم دارد كه برانجامدميغيرمـادي  حســـب آن،  . خداوند متعال اراده تش

ـــريعت ـــكل مي الهيهاي ش با  وند متعالخداگيرند. آنچه و احكام عملي آنها ش

ــا هاراد ــريعي از انس ــت، در قالب دين بهنتش ــته اس ــيله ها خواس پيامبران و وس

توانند با اختيار خود آنها را بپذيرند و ها ميمعصـومان بيان فرموده است و انسان

ـــند. بنا بر اين،  عنا به اين م» دين«عمـل كننـد يـا نپـذيرند و به آنها تحقق نبخش

تا شــامل اراده  اياســت و نه كاشــف از هر اراده الهيكاشــف از اراده تشــريعي 

به حوزه رفتارهاي اختياري انســان مربوط  الهي تكويني وي هم بشــود. اين اراده

است و ارتباطي با اراده تكويني وي ندارد. بنا  الهيشـده، از سـنخ اراده تشريعي 

كاشــف از اراده توان از اين مقدمه كه علوم ديني در اصــطلاح رايج، بر اين نمي

(حتي اراده  الهيهسـتند، نتيجه گرفت: هر علمي كه كاشف از هر نوع اراده  الهي

است؛ زيرا چنين استدلالي مشتمل بر مغالطه اشتراك لفظي » ديني«تكويني) باشد 

 .است

دادن نوع نگاه دانشمند در اين اسـتدلال آن است كه دخالت هديگر دربار هنكت

خلاف اصــطلاح متعارف و مورد بحث  يد براي علم برجعل اصــطلاحي جد علم،

ان مي رابطه هدر محافل مربوط اسـت. پرسـشي كه در محافل ديني و علمي دربار
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علم و دين و معنـاي علم ديني مطرح اســـت به معنايي از علم نظر دارد كه نوع 

 نشمندتحقيق نداشـته باشد. البته نگاه دا هنگاه و تفسـير دانشـمند تأثيري در نتيج

ـــت مســـئله اين اثر را دارد كه وي از نتايج تحقيق خود در يك علمي چه  هيا رش

ــتفاده ــد. هماناي براي ديگر زمينهاس ــته باش تواند از يك گونه كه وي ميها داش

برد، ي در فيزيك بهره بپرسشدادن به اي براي پاسخعنوان مقدمهرياضي به هلئمسـ

رياضـــي  هرياضــيات، از يك مســـئل به الهيهمچنين قادر خواهد بود با نگاهي 

ناي از علم به مع هاي براي اسـتدلالي كلامي سود برد اما اين استفادعنوان مقدمهبه

ــتلزم هيچديني ــيات نبوده، مس ــدن رياض گونه تغييري در آن نخواهد بود بلكه ش

ده شو بيرون از حدود تعريف شودشـمرده مينوعي كاربرد براي علم رياضـيات 

و د. موضـوع، مسائل، مقدمات، منابع، روش و نتايج رياضيات در هر براي علم اسـت

ي كارگيرتواند مســائل رياضــي را با بههســتند، از اين رو، هم مؤمن مي نگاه يكســان

ــرط فهم و  ــتفاده از مقدمات معتبر حل كند و هم كافر. حتي ش ــت و اس روش درس

 مؤمن ماً خص حتكسـب معرفت نسبت به بعضي از مسائل ديني هم اين نيست كه ش

توانند برخي معارف بنيادين دين را باشـــد و به همين علت اســـت كه كافران نيز مي

فهم كننـد و بـه حقـانيـت دين ايمان بياورند. اگر چنين نبود، كافران براي عدم ايمان 

 .نمودخود حجت داشتند و فرستادن پيامبران كاري بيهوده مي

 باشد الهي. علمي كه موضوعش قول يا فعل ٣

اصـطلاح ديگري براي علم ديني كه شــباهت بســياري به معناي پيشــين دارد، آن 

برد كه موضــوعش قول يا فعل كار مي اســت كه وصــف ديني را براي علومي به
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م علت آنكه به علو باشــد. در اســتدلال بر چنين كاربردي گفته شــده اســت: الهي

نها كلام (قول) خداوند شـود آن است كه موضوع آگفته مي» علوم ديني«حوزوي 

هم فش براي كوشتوان متعال اسـت و هدفشان فهم معناي كلام اوست؛ و اگر مي

(كه بخشي از آن  الهيرا علم ديني ناميد چرا كوشـش براي فهم افعال  الهيكلام 

ـــتدلال، اگر مطالعه در طبيعـت تجلي مي كنـد) را علم ديني ندانيم. بنا بر اين اس

 روابط ميان آنها با توجه به اين حقيقت انجام شـــود كه همههاي طبيعي و پديده

م گر در اين علوجو و پژوهشهستند و انگيزه دانش الهيهاي طبيعي افعال پديده

 ها علميحاصل اين كوشش را مطالعه و كشف كند، الهيآن باشد كه مظاهر فعل 

 .خود بپردازد هر چند با روش تجربي به حل و اثبات مسائل ديني خواهد بود،

شـــود آن اســـت كه در كاربردهاي نقدهايي كه بر اين معنا وارد مي هجمل از

شــود و جعل شــايع در محافل علمي و ديني چنين معنايي از علم ديني اراده نمي

ــطلاح كمكي به حل آن ــئله اين اص ــوع  ،افزون بر اينكند. نمي مس هر علم موض

ـــبت به نگاه ديني يا غيرد ـــي دارد كـه نس از  يو هيني دانشـــمند و انگيزخـاص

 است.» لابشرط«تحقيقاتش 

 هاي ديني. علم غيرمخالف با آموزه٤

ناميدن علوم (كه شــايد از معيار شــده براي دينيديگر از معيارهاي حداقلي مطرح

ــتگفته قدري قويپيش يا  علمي هتر باشــد) آن اســت كه مباني و اهداف يك رش

هاي ديني اسـلام تنافي نداشـته باشند. با آموزه *،ها و نظريات مطرح در آنگزاره

                                                      
 بناميم.» علم«ها را براينكه گزاره. بنا*
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اي براي تنافي وجود شــود كه اصــولاً زمينهاين عدم تنافي شــامل مواردي نيز مي

كلي با موضــوع و نداشــته باشــد، مانند جايي كه موضــوع و مســائل يك علم به

في امسائل دين بيگانه باشند. به عبارتي ديگر، در اينجا تقابل ميان تنافي و عدم تن

 تقابل ميان عدم و ملكه نيست كه شأنيت در آنها لحاظ شده باشد. مانندبا دين 

هايي علمي كه با معارف يقيني ديني تنافي داشته نظريهمشـكل اينجاسـت كه 

ـــنــد  توان نخواهنــد بود و اكثر علوم و نيز نظريــات علمي را مي فراوانبــاش

. با اين حساب، معناي شـمردبه اين معنا » علم ديني«بزرگ  هخانواد هزيرمجموع

 رود.تقسيم علوم به ديني و غيرديني به زير سؤال مي هبودن و فايدديني

 هاي ديني. علم سازگار با آموزه٦

ــخصمعياري دقيق ــت كه علمي را ديني تر از ملاكتر و مش ــته آن اس هاي گذش

بر اين  نا. برا تأييد هم بكند تنها با دين مخالف نباشـــد بلكه دين آنبناميم كه نه

ها و احكام ديني از هـاي موافق بـا مباني، ارزشحـلاصـــطلـاح، نظريـات و راه

رائه ا مسئله ي كه در يكگوناگون ند و از ميان نظرياتهسـت »علم ديني«مصـاديق 

ر تهاي اســلامي موافق يا موافقكه با آموزه باشــدمياي ديني شــده اســت، نظريه

 .)١٧ـ١٣، ص١٣٧٢يزدي، مصباح( است

 شده از منابع ديني. علم استنباط٧

شـــود كه منظور از دادن دين به علم در جايي فرض ميوجه ديگر براي نســـبت

 هدين، محتواي منابع اصيل دين (كتاب و سنت) باشد، و مقصود از علم، مجموع

اي شوند. در اين صورت، رشتهمحور يك موضوع مطرح مي پيرامونمسـائلي كه 
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طلبد و آنها را با روش ل خود را از منابع اصيل ديني ميبه مسائ علمي كه پاسـخ

ـــحيح به دســـت مي ـــود. چنين علومي دو آورد، علم ديني ناميده مينقلي ص ش

ــان قابل اثبات و حل با مصــداق مي ــائلش ــته باشــند: علومي كه مس توانند داش

ها، روش نقلي و استفاده از منابع ند كه يكي از آن روشگوناگون هستهاي روش

 روش قابل استفاده براي يگانهني اسـت. دسته دوم از اين علوم آنها هستند كه دي

منابع قابل مراجعه براي آنها منابع  يگانهائلشـــان روش نقلي تعبدي و ســـحل م

 اصيل ديني است.

 . علوم چند روشي با استفاده از منابع ديني٨

ني غيردي لي يا تجربي اثبات شـــوند، اين علمعق روشگونه مســـائل با اگر اين

اســت و اگر در  شــود، به اين معنا كه از منابع وحياني اســتفاده نكردهخوانده مي

 مســائل آن از آيات قرآن پاســخاثبات و حل آنها از منابع ديني اســتفاده شــود و 

رايط شود. يكي از اين شيا روايات معتبر استنباط شود، علم ديني ناميده مي كريم

 هكافي مطالبي معتبر و قابل اســتناد دربار هه اندازآن اســت كه در منابع اســلامي ب

با  الســندموضــوع مورد بحث وجود داشــته باشــد. تمســك به روايات ضــعيف

تنها مبهم و دوپهلو براي اثبات مسـائل علمي خطر بزرگي است كه نه هايعبارت

افراد را نيز در معرض سستي و انهدام  باورهايهاي كند كه پايهعلم را تهديد مي

ـــيل چنين علمي به معناي قرار مي ـــت كه نبايد تحص دهد. شـــرط ديگر آن اس

 د.شوهاي معمول و مناسب براي حل مسائل علوم تلقي كشيدن از روشدست

ـــور مي هـاييكي از آفـت ـــت كــه برخي تص كردنــد طرح علم ديني آن اس
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كردن علوم به اين معناست كه روش نقلي و فقاهتي جاي روش تجربي و اسلامي

 و بودهعلوم بگيرد. روشــن اســت كه اين تصــور بســيار خامي  تمامرا در  عقلي

. هيچ دليل عقلي يا نقلي بر اين مطلب وجود باشــدمينقدهايي جدي بر آن وارد 

هــاي موجود در منــابع معتبر ديني بر آموختن علوم از بلكــه تشـــويق نــدارد

 كنند.غيرمسلمانان، خلاف اين مطلب را اثبات مي

 اً تعبدي. علوم صرف٩

ـــطلــاح ديگري براي علم ديني كــه داير اين علوم را بيش از پيش محــدود  هاص

شـود كه موضـوع و مسـائلشان جز با روش نقلي شـامل علومي مي فقط كند،مي

ـــائل فقهي كه به عبادات (به معناي  ـــد، مانند برخي مس تعبـدي قابل اثبات نباش

ضوع و محمول مسائل مربوط مي شـود. در اين تفسير از علم ديني، مو *خاص)

ي به يابشــوند، و راه دســتعلم ديني در هيچ منبعي غير از متون ديني يافت نمي

آنها و اثباتشـــان نيز در روش نقلي تعبدي منحصـــر خواهد بود. بر اســـاس اين 

ـــند، علوم غيرديني ناميده اصـــطلـاح، علومي كه اين ويژگي ـــته باش ها را نداش

شـناسـي، صـرف و نحو، اصول فقه، ي، لغتادبيات عرب مانندچند  شـوند، هرمي

و متون ديني مورد نياز  وند متعالرجال و مانند آنها باشند كه براي فهم كلام خدا

 وضـروري باشـند و در عرف رايج (و بر اساس برخي ديگر از اصطلاحات) جز

                                                      
 الله انجام شود، هر چندشود كه با نيت قرب اليبه هر عمل اختياري گفته مي» عبادت«. گاهي *

ود ششرط نباشد اما عبادت به معناي خاص فقط شامل اعمالي ميچنين نيتي در صحت آن 
ها و شرايط آن فقط از راه تعبد و با استناد الله در آن شرط است و ويژگيكه نيت قرب الي

 شود.به منابع اصيل ديني فهميده مي
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 .شمرده شوندعلوم ديني 

 . علمي با روش معتبر نزد دين١٠

دانستن كن است براي تجويز و توجيه دينيشناختي ديگري كه مممناسبت روش

يك علم مورد استناد قرار گيرد، آن است كه روش آن علم مورد تأييد دين باشد، 

عنوان مثال، ممكن است هاي ديني به اثبات رسـيده باشد؛ بهو اعتبار آن در آموزه

گفته شـود: در شرع مقدس اسلام، استفاده از روش عقلي براي استنباط معارف و 

ـــاري قرار گرفته اســـت و فهم عقلي در علوم ا حكام دين مورد تأييد بلكه پافش

شود؛ ناميده مي» علم ديني«شـرعي (مانند فقه) حجت دانسـته شده، محصول آن 

ـــت و از اينجا مي توان نتيجه گرفت كه روش عقلي در ديگر علوم نيز حجت اس

» لم دينيع«فهم حاصــل از آن، با صــرف نظر از موضــوع و محمولش، مصــداق 

 .شوددانسته مي

ــت زيرا نه واژ ــعيف و مغالطي اس ــتدلالي ض ــتدلال اس و نه » عقل« هاين اس

اند. عقلي كه در روايت حجت كار نرفته دو جا به يك معنا به در هر» حجيـت«

 و كاشـف از اراده تشريعي خداوند شـودشـمرده ميدانسـته شـده، از منابع دين 

ها و بايد و نبايدهاي ديني را كشــف رزشعقل عملي اســت كه ا باشــدمتعال مي

ـــنعت، مي ـــفه، ص رود و و ... به كار مي فناوريكنـد امـا عقلي كه در علم، فلس

ها، دهپدي هاست كه به مطالع» عقل نظري«كند واقعيات تكويني عالم را كشف مي

 پردازد.و چگونگي تحقق آنها مي

رفته اســـت. اينكه روايت نيز در اين اســـتدلال به يك معنا به كار ن» حجت«اما 
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ــت كه اگر عقل در  ــته به اين معناس ــريف، عقل را در كنار پيامبران حجت دانس ش

ــادر كرد، محدوده توانايي ــتي عملي حكمي قطعي ص ــتي يا نادرس اش، درباره درس

تواند براي شـــخص مـاننـد بيـان پيامبران در آن مورد اســـت و مخالفت با آن مي

تواند وي را به همين علت مؤاخذه فرمايد. ال ميآميز باشـــد و خداوند متعمخاطره

رسـد كاربرد واژه حجت در علوم طبيعي يا علوم پايه خلاف مصطلح اما به نظر مي

كار رود، غير از معنايي است كه در روايت براي عرفي اسـت؛ ولي به هر معنايي به 

ه از تفادشود، و اسمي آن در نظر گرفته شـده اسـت و در علوم شرعي به آن استناد

 دارد. در پياشتراك لفظي را  هآن در اين استدلال نوعي مغالط

 . علمي با مسائل ديني١١

شـده در شناخت موضوعات يا حل كار گرفتهفرض ديگر آن اسـت كه روش به 

دانســتن آن دخالت داده نشــود بلكه يگانه مســائل يك علم، در ديني يا غيرديني 

ــاف آن به ديني ــوع آن علم از بودن ملاك براي اتص ــود كه موض ــته ش اين دانس

طور كه روشــن اســت، علم در اينجا به معناي موضــوعات ديني باشــد. همان

كار رفته و مقصــود از دين نيز  مســائلي درباره موضــوعي مشــخص به مجموعه

توان به اين علم صفت ديني داد به محتواي كتاب و سنت است. از اين جهت مي

هر چند روش اثبات آن در  اً در دين هم مطرح است،اين معنا كه مسـائل آن عين

علم و دين متفاوت باشد يا ممكن است شايد به نتايجي گوناگون يا حتي متضاد 

اما  كند، بنا به تعريف، اتحاد موضوع است؛برسند. آنچه اين اتصاف را تجويز مي

م و لاتحاد روش يا اتحاد موضع در آن شرط نشده است. اين نوع ملابست بين ع
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 تواند بين علم و دين وجود داشته باشد.ترين مناسبتي است كه ميدين، نزديك

گيرد كه موضـوع و مسائلش با مسائل دين تباين دارد ، علمي قرار ميبرابردر 

ـــوند كه حالت مرزي و و هيچ ربطي بـه يكديگر ندارند. علومي نيز يافت مي ش

راك شان با مسائل ديني تداخل و اشتبينابين دارند، به اين معنا كه بعضي از مسائل

دارند. ممكن اســت اين علوم را نيز به علوم ديني ملحق كرد كه در اين صــورت 

توان گفت علمي ديني اسـت كه در مسـائلش با مســائل ديني اشــتراك داشته مي

اگر علمي هيچ وجه مشــتركي با دين از جهت مســائل نداشــته باشــد،  اماباشــد. 

 د.علمي غيرديني خواهد بو

 . علمي كه براي اثبات دين به آن نياز است١٢

ســازد آن اســت عامل ديگري كه كاربرد وصـف ديني براي يك علم را موجهّ مي

اي علمي) در اثبات مسائل ديني مورد نياز مسئله علمي يا هكه آن علم (خواه رشت

اگر  ،اي كه بدون آن نتوان مسائل ديني را اثبات كرد. به ديگر سخنگونه باشد، به

شود. دانسته مي» علم ديني«نام  هدين را فراهم كند، شايست هعلمي اصول موضوع

ق و شــايد طب» ما يتوقّفُ عليه اثباتُ مســائلِ الدين«علم ديني در اين اصــطلاح يعني 

هاي ديني تدريس و علومي كه در حوزه ههمين اصـــطلاح اســـت كه به مجموع

ناخت معناي ش صورتي كه علم به درشود. گفته مي» علوم ديني«شـود تحقيق مي

 هاگر به معناي يك رشــت اما نامنديك قضــيه باشــد، همان قضــيه را علم ديني مي

ــائل آن چنين رابطه ــت كه برخي از مس ــد، كافي اس اي را با برخي از علمي باش

ــدق كند. مطابق با اين  ــند تا عنوان علم ديني بر آن ص ــته باش ــائل دين داش مس
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علوم صرف و نحو عربي، معاني  لغت و ادبيات عربي، مانند اصطلاح، بايد علومي

ـــت، ـــاحت و بلاغت عربي را از علوم ديني دانس  و بيـان و علوم مربوط بـه فص

همچنين علومي مانند تفســير قرآن و اصــول فقه كه قواعد فهم درســت را فراهم 

ل و علم رجا مانندگونه كه علومي آورنـد نيز علومي ديني خواهنـد بود، همانمي

ند. سته درايه كه شناخت اسناد و محتواي روايات به آنها بستگي دارد از اين قبيل

، به اين معنا علمي ديني اســت چون باشــدمياي كه براي اثبات دين نياز فلســفه

 شوند.بدون اين مقدمات و قواعد، مسائل ديني اثبات نمي

 . معناي منتخب١٣

ما از پرداختن  هي و ديني ما و انگيزعلم هترين علت طرح اين بحث در جامعمهم

ـــگاه ها آموزش به اين مبحث آن بود كه آنچه به نام علم در محافل علمي و دانش

شـود، براي خود نسـبتي با دين تعريف كرده است كه ناشي از داده و مطالعه مي

ــدديني پايه ــكولار بلكه نگاه ض ــت. اين نگاه غلط به نتايج مباني س گذاران آن اس

ــريت هولناكي  ــت كه امروزه برخي از آثار آن در حوزه انجاميدهبراي بش  هاياس

علم  رابطهاعتقادي، ارزشي، و عملي مشهود است. هدف از كنكاش در  گوناگون

و دين و طرح علم ديني آن اسـت كه اين رابطه به شـكل صحيح بررسي شود و 

 ده شود.يخدمات متقابل علم و دين به يكديگر در قالب علم ديني به تصوير كش

حسـب تعريف مورد قبول، مجموعه مسائلي با محوريت موضوعي  بر» علم«

ند پاسخي براي هست واحد اسـت؛ اين مسـائل كه متشـكل از موضـوع و محمول

اي كه هر پاسـخي به مسـئله داده شود، درون علم گونه طلبند، بهاثبات يا نفي مي
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از سنخ آن علم  شــيكوشــش حصـولي در اين راه كوشـگيرد. هر گونه جاي مي

در  نقشي مسئله و نوع پاسخ، منبع آن يا روش اثبات يا حل يك شودشـمرده مي

به اين معنا شــامل علوم نقلي » علم«اين،  بر ورود يا خروج آن از علم ندارد. بنا

ــف (در فلســفه) و علوم تجربي (در  مانند تفقّه (در فقه)، علوم عقلي مانند تفلس

 شود.علوم) مي

كه هدف اصـــلي آن  باشـــدمير تعريف منتخب ما، اســـلام ناب نيز د» دين«

نظري و  هايتمام آموزه، علتهاست. به همين دادن راه سـعادت به انسـاننشـان

هايي دين اســـت و محدود به آموزه وعملي كه به اين هدف معطوف باشـــد جز

ــند. منبع اين آموزه ــت آمده باش ــي به دس ــت كه از منبع يا روش خاص ها به نيس

تواند خودِ واقعيت، عقل، وحي يا طبيعت محسوس مورد بحث مي هلئسب مستنا

ــت ــد. دس ــلام دربار هايآموزهيابي به باش ــوعات هدين اس نيز به  گوناگون موض

تناسـب موضـوع ممكن اسـت با روش شهودي (علم حضوري)، عقلي، نقلي يا 

هاي بتتوان نســمي گفتهپيش. اكنون، بر اســاس تعاريف پذير شــودامكان تجربي

 د.كربررسي » علم ديني«ممكن ميان اين دو معنا را در تركيب وصفي 

ـــنـاخت پديده هعلم در اين تعريف، وظيفـ ها را بر ها و روابط ميان پديدهش

يابي به سعادت واقعي انسان از عهده دارد. بيان نوع استفاده از آن به منظور دست

 طهرابكه رسالت تبيين  موضـوع و هدف علم فراتر است. اين دين است همحدود

 تعاملچگونگي عهده دارد و  ها با كمال روح انسـان و مصالح انساني را برپديده

گذاري كرده، تكليف انســان را در هاي مادي و غيرمادي را ارزشانســان با پديده

. همچنين در )٦٠-٥٩، ص١، ج١٣٧٨يزدي، مصباحكند (ميبرخورد با آنها تعيين 
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و  انساني يا اجتماعي هكه سخن از تشريح ماهيت يك پديد علوم انساني تا جايي

هاســت، با علم محض ســروكار داريم. اين علوم كه آن با ديگر پديده رابطهتبيين 

 دينان،داران و بيپردازند ميان دينبه توصيف واقعيات انساني و اجتماعي مي فقط

راتر ا از توصيف فبه محض آنكه پا ر هستند اما مسلمانان و غيرمسلمانان مشترك

دي، هاي اقتصادستورالعمل هگذاري، هنجاريابي و توصيگذاشـته، به قلمرو ارزش

 ايم.حقوقي، تربيتي و مانند آنها وارد شويم، به مرزهاي مشترك با دين پا گذاشته

ها و توانند اصـــول موضـــوعه، پاســـخ، اخلاقيات و احكام عملي دين ميباورها

. در )٢٨٦، ص١٣٧٧ (همو، تحت تأثير قرار دهند هاي اقتصــادي رادســتورالعمل

ر اين شود. بگونه مسائل است كه تفاوت ميان علم ديني و غيرديني آشكار مياين

اسـاس، اقتصاد ديني (اسلامي) علمي است كه مباني عقيدتي و ارزشي دين را در 

ا بكم دهد و با آن مطابقت دارد يا دستاين علم مد نظر قرار مي گوناگون سطوح

 آنها تنافي ندارد.

علمي كه يا بر مباني ضـــدديني مانند ماترياليســـم، انكار  هايه، نظريبرابردر 

ها و رفتارهايي را ند يا روشهســـت مجردات و انكار روح مســـتقل از بدن مبتني

ند، هســت هاي ديني ناســازگار يا در تضــادكنند كه با باورها يا ارزشپيشــنهاد مي

ين ا هداشتن با باورها ب. تنافيشوندشمرده ميضـدديني مصـاديق علم غيرديني يا 

اي مانند تســاوي هســتي با ماده يا بر اصــول موضــوعه هاهمعناســت كه اين نظري

ـــده ـــان در اين جهان، مبتني ش اند كه مورد قبول دين محـدودبودن زنـدگي انس

كردن اين علوم مســتلزم كشـــف و ترويج نظريات و نيســتند. ديني يا اســـلامي

هاي اسلامي ها و رفتارهايي اسـت كه با باورها و ارزشها و تجويز روشتفسـير
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 سازگار باشند.

ــلامي علوم را نمي تمام توان به اين معنا به ديني و غيرديني، اســلامي و غيراس

كند، تقسـيم كرد. علومي كه موضوع، مسائل و اهدافشان با دين ارتباطي پيدا نمي

ها يا امـا علومي كه در مباني، ارزش شـــونـد.بـه ديني و غيرديني متصـــف نمي

ها و احكام) مرز مشــترك ارزش هاي دين (باورها،هايشــان با يكي از مؤلفهروش

ه با داشتن چنين نيست ك توانند ديني يا غيرديني باشـند. بنا بر اين،داشـته باشـند، مي

و  ملينياز باشـــيم چرا كه حتي در مســـائل عمنابع وحياني اســـلام، از تمام علوم بي

ــت ــي نيز دس ــوعات، به علوم گوناگوني نياز داريم. از ارزش ــناخت موض كم براي ش

ويم چرا نياز شسـوي ديگر، چنان نيسـت كه با شناختن و فراگرفتن علوم، از دين بي

كه شــناخت موضــوعات بدون تعيين حكم عملي آنها از ســوي دين، تضــميني براي 

 ).٢٠ـ١٩، ص١٣٧٢ي، يزديافتن به سعادت حقيقي ندارد (مصباحراه

ـــاس مباني صـــحيحِ  روش ،هر علمي خود را دارد و مســـائلي را كه بر اس

ـــده حـل مياثبـات كنـد در حد خودش معتبر اســـت و تا هنگامي كه با دليل ش

ــد بايد به ــود.  معتبرتري تعارض پيدا نكرده باش  مااهمان اندازه به آن بها داده ش

ــت كه در ــورت يافتن دليلي معتبر بديهي اس  بايد رقيب نظريه تر بر صــحتص

ـــته را كنار نهاد و معرفت يقيني نظريـه تر را دنبال كرد. خواه دليل يقيني و گذش

الصدور دست آمده باشد يا از منابع ديني قطعي قطعي از اسـتدلال يقيني عقلي به

هاي آن مخالف نص . علم ديني در اين فرض، علمي است كه دادههالدلالو قطعي

گاه با يقيني هيچ نظريه روايات قطعي نباشـد. روشـن است كه يك يا كريم قرآن

عقلاني و منطقي  كامل طوربه معـارف يقيني ديني مخـالفـت ندارد. چنين روندي
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ــت و هيچ ارتباطي با تعصــب مذهبي ندارد؛ چنانكه يكي از ملاك هاي داوري اس

آن  نايعدم مخالفت با معرفت يقيني عقلي اســـت و به مع ميـان نظريات رقيب،

طاب الخعنوان فصليي عقل بايد از معارف عقلي قطعي بهااست كه در قلمرو كار

ـــائلي كه از محدود ـــتفاده كرد. اما عقل در مس آن  هميـان نظريات ظني رقيب اس

هاي متخاصم را تأييد يا يك از نظريهتواند هيچخارج باشـد قضاوتي ندارد و نمي

ته نظر گرف اي معارف يقيني ديني دررد كنـد. در علم ديني نيز چنين نقشـــي بر

ــد، چنين مي ــائلي كه از قلمرو موضــوع و هدف دين خارج باش شــود، و در مس

 نقشـي براي دين وجود نخواهد داشت. همچنين اگر معرفتي كه از منابع ديني به

ظن حاصــل از تجربه داوري  هآيد ظني باشــد، قادر نخواهد بود درباردســت مي

 .كنداند ظني مشابه خود را اصلاح توكند زيرا يك ظن نمي

كردن برخي از معارف و احكام شـايد اين شبهه به ذهن خطور كند كه خارج

ــ  عقلي و تجربي مانند بعضي از احكام عقلي فلسفه، منطق و رياضيات و برخي ـ

ـــ  مطالب پزشـكي و مانند آن دين، مستلزم محدودكردن قلمرو دين به  هاز دايرـ

دقت در نكاتي كه به  امابه وادي ســكولاريســم اســت!  امور اخروي و درغلتيدن

 هكرديم كه قلمرو دين هم پافشاريكند. ما آنها اشـاره شـد، اين توهم را رفع مي

 هرابط اين شمول به معناي آن است كه دين اما گيردهاي زندگي را دربرميعرصه

ـ  انيت انسيا به عبارت ديگر تأثير آنها در هداـ  آنها با سعادت و شقاوت انسان

ها و مـادي و دنيوي ميـان پديده فقطدهـد، نـه اينكـه روابط را مـد نظر قرار مي

ــي و بهرفتارها با نتايج اين د. آنها داوري كن هعنوان دين دربارجهاني آنها را بررس

 كامل برخلاف طوربه زندگي گوناگون هايآن با ساحت رابطهاين نگاه به دين و 
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 شود،اي كه به دين مربوط ميحوزه يگانهسكولارها،  بينش سكولار است. از نظر

ا ر ياســت (البته به فرض آنكه وجود و متعال شــخصــي با خداوند رابطه هحوز

ـــحنهتمام دين در  باور داريمما  امـابپـذيرنـد).  هاي حيات فردي و اجتماعي ص

اين  هبلكه ب نشيند،حضـور دارد اما نه به اين معنا كه جاي علم، فلسفه يا هنر مي

گونه كه پيش از اين نيز كند. البته همانمعنـا كـه وجـه ارزشـــي آنهـا را بيان مي

لمي را ع هيك مسئل پاسخي، گوناگون توضيح داديم، اگر دين در مواردي به دلايل

رو بايد آن را پذيرفت اما اين غير از از اين ؛داده باشد، حق و مطابق با واقع است

مسـائل علمي است. وظيفه اصلي دين تمام بيان  دين هآن اسـت كه بگوييم وظيف

ها هاست و اين مطلب با ادعاي سكولارها فرسنگعرصـهتمام هدايت انسـان در 

 فاصله دارد.

بودن در علوم توصـــيفي را بيـان كرديم امــا در علوم تـا اينجـا، معنـاي ديني

قشي ن ترينتر دارد. مهمبودن معنايي وسيعاي (دستوري يا هنجاري) دينيتوصـيه

كند، از هاي عملي مطرح در علوم ايفا ميهاي كاربردي و روشكه دين در نظريه

هاي ديني اســت زيرا اين دســته از علوم با رفتار انســان ســروكار تأثير ارزش راه

دهند تا اهدافي كه از نظر صــاحبان هاي اختياري بشــر را جهت ميدارند و كنش

هداف صحيح و راه رسيدن به آنها ند. شناخت اشوند محقق هست مكاتب مطلوب

اي هستند كه پيش از ورود در علوم دستوري بايد تعيين تكليف اصـول موضوعه

گونه مسائل است. جويان در اينترين ملجأ حقيقتشـوند و دين صـحيح مطمئن

كند و معناي ترين نقشـــي اســـت كه دين در علوم دســـتوري ايفا مياين بزرگ

، در بخش علتاز علوم همين است. به همين  در اين بخش» علم ديني«صـحيح 
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توان اين علوم را به ديني و غيرديني تقســيم كرد. در اقتصــاد علوم دســتوري، مي

علم «حالي كه بخش توصيفي اقتصاد كه به  رو هستيم. درهنيز با همين پديده روب

اي معروف است، قابل تقسيم به ديني و غيرديني نيست، در بخش توصيه» اقتصاد

معنادار  لكام طوربه شود، چنين تقسيميناميده مي» نظام اقتصـادي« بيشـتركه  آن

و » هدف«بخشــد و ها جهت ميبه رفتار اقتصــادي انســان حقيقتاســت كه در 

 .)٢٨٦ـ٢٨٥ص ،١٣٧٧، همو: بهر.ك( كندهاي آن را تعيين مي»معيار«

 سازي علوماسلامي

ـــتيكي از  ـــلاميين گـامنخس ـــازي علومها براي اس ، تبيين و نقد علوم رايج، س

ميان نظريات مطرح و اثبات نظرياتي استوار بر اساس  تشـخيص سره از ناسره در

مباني صحيح است. نقدها همه در يك سطح نيستند بلكه برخي روبنايي و برخي 

يك از دو ند. براي توليد علم ديني و اثبات نظريات صحيح، از هيچهست زيربنايي

 نياز نيستيم.بي شدهبياننوع نقد 

 . نقد علوم انساني موجود١

اي براي توليد علم ديني يا بخشـــي از رونـد رويـارويي عـالمـانـه بـا علوم كـه مقدمه

شده در آنها و دستاوردهاي سازي علوم است، نگاه نقادانه به علوم، نظريات عرضهاسلامي

 .اندآنها در همان چارچوبي است كه اين علوم براي خودشان تعريف كرده

 نقد دروني الف)

ـــت كه نتايج ترين و روبناييســـاده ـــكل برخورد با علوم موجود آن اس ترين ش
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اي تجربي خودشــان و براساس اصول موضوعه هايروشتحقيقات آنها با همان 

ل تا روشن شود آيا به اصو شوندبررسي نقادانه  *اند،كه در آنها پذيرش عام يافته

 باعث مشـــابه چنين نقدهايي كه گاه ؟ا خيراند يبند بودههـاي خود پـايو روش

هاي رشــتهتمام شــوند، در پردازي در علوم شــده يا ميتحولاتي بنيادين در نظريه

ــمند غربي يا علمي قابل مشــاهده و قابل تصــور اســت. همان گونه كه يك دانش

ســطوح برخوردي تمام شــرقي حق دارد بلكه به اقتضــاي جايگاهش بايد، در 

هاي ديگر همكارانش داشـته باشـد، براي يك دانشمند مسلمان نيز نقادانه با يافته

اي برخلاف اين هســـتيم، اين حق و تكليف وجود دارد. اگر گاهي شـــاهد رويه

 حقارت است. هبيني و عقدناشي از خودكم

 نقد مبنايي ب)

ــائل مربوط به خود  عنواندر حد يقين يا ظن، بهـــــ  علوم در اثبات يا ابطال مس

ند كه آگاهانه سته بر اصولي مبتنيــــ  پذيرپذير، تأييدپذير يا ابطالباتقضايايي اث

بناي سنگ همثابشناختي بهاند. اين اصول از مباني معرفتيا ناآگاهانه پذيرفته شده

شـــناختي، شـــناختي، انســـانشـــود و تا مباني هســـتيمعرفت بشــري آغاز مي

ســتاوردهاي علوم، ابتدا روند. براي نقد دشــناختي پيش ميشــناختي و دينارزش

ـــي و نقادي دقيق بـايـد مبـاني معرفـت ـــنـاختي آنها بررس ـــونش د. رويكرد ش

ي شناس، حوزه معرفتنخستكند كه در مرحله جويانه به علوم ايجاب ميحقيقت

                                                      
ـــول و روش* هاي مقبول و مســـلط در علوم به . گاهي، به تقليد از توماس كوهن، از اين اص

 شود.تعبير مي» رادايم حاكمپا«
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اعتبار  بساكه چهـ  هاي صحيح كشف واقعيتتقويت شود. به اين منظور بايد راه

ــ  حسي باشد برخي از آنها خيلي بيش از ادراكات يابي شناسايي، اثبات و ارزشـ

ـــونـد.  ـــت كه نوبت به حوزه متافيزيك و پس از معرفت فقطش ـــي اس ـــناس ش

ــ  رسد كه اصولي عقليشناسي ميهستي  ه آنمربوط بمانند اصل عليت و مسائل ـ

شوند و هستند و در فلسفه اثبات مي كند كه مورد نياز علومرا بررسي و اثبات ميــــ 

كامل موافق اســت. به علت همين  طوربه هاي اســلامين طرحي با آموزهپذيرفتن چني

شـناختي با اصول و معارف دين خواني و هماهنگي كامل ميان اين اصـول معرفتهم

ــت كه از اين طرح جامع براي توليد و تحول علوم با عنوان  ــلام اس يا  »علم ديني«اس

ــلامي« ــياد مي» كردن علوماس ــود؛ وگرنه ما تعصــبي نس بت به دين خاص، مذهب ش

خـاص، قوميـت خـاص، زبان خاص يا نژاد خاصـــي نداريم. علمي كه كاشـــف از 

از غرب باشد يا از شرق، از مسلمان باشد يا از غيرمسلمان، از سفيد ــــ  حقيقت باشد

 پذيريم.براي ما محترم است و ما آن را ميـ  باشد يا از سياه

وند شنام علوم غربي ناميده مي يكي از اشـكالات كلي بر علومي كه امروزه به

اي مبتني هســتند كه يا در جاي اين اســت كه بر يك ســلســله اصــول موضــوعه

اي عنوان مبنهمچنان به اما انداند يا حتي ابطال شدهمناسـب خودشان اثبات نشده

در  سئلهم گيرند. ايناثبات و تبيين مسـائل علمي مورد استناد دانشمندان قرار مي

وند شــشــناخته مي »علوم اجتماعي«يا  »علوم انســاني«عنوان به ربيشــتعلومي كه 

 ايبر اصول موضوعه به صراحتتر اسـت. بخشـي از علوم انساني موجود جدي

اند؛ گرا و غيراسـلامي به عاريت گرفته شدههاي ماديمبتني هسـتند كه از فلسـفه
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ده است. ت رسيبه اثبا *شناسي و فلسفة اسلامياصـولي كه بطلان آنها در معرفت

ـــت اين مبـاني بـه ترتيب منطقي عبارت ني شـــناختي، مباند از: مباني معرفتهس

 شناختي.شناختي و مباني انسانهستي

ــ ــتي هخلاص ــت كه اين علوم بر نقد علوم رايج در مباني هس ــناختي آن اس ش

حالي  در ؛دانشناسي ماترياليستي مبتني شدهگرايانه و هستيمادي هاصول موضوع

 مبنايي غيرعلمي و نادرست است. كه اين

 . اثبات مباني صحيح علوم انساني٢

 هسازي علوم آن است كه اصول موضوعگام بعدي در توليد علم ديني يا اسـلامي

ا علوم ر تماممشترك ميان  هآنها را بر اسـاسـي اسـتوار بنا كنيم. اصـول موضـوع

ـــيم مي ـــنـاختي، د: مبـاني معرفـتكرتوان بـه چنـد دســـتـه كلي تقس مباني ش

م حصر شناختي. البته اين تقسيشناختي و مباني دينشـناختي، مباني انسانهسـتي

 ، مباني ديگريگوناگون توان به تناسـب موضوعات و اهدافعقلي نيسـت و مي

 نيز به اين فهرست افزود.

ــاخهابتدا بايد با روش عقلي در معرفت ــي كه ش ــناس ــفي ش اي از علوم فلس

اين به معناي پذيرش اين مطلب است كه غير  و د(متافيزيكي) اسـت اثبات شـون

هاي ديگري هم براي كســب معرفت وجود از ابزار حســي و روش تجربي، راه

گونه نآنها اي به وسيلهند و هست هاي حسي و تجربي معتبرتردارند كه حتي از راه

                                                      
ــلامي ر.ك* ــفه اس ــتر درباره معناي فلس ــباحبه. براي مطالعه بيش ، ١٣٨٣يزدي و ديگران، : مص

 .٤٢-٢٧، ص١٣٨٢/ عبوديت، ٢٥-١١ص
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توان كشـف و اثبات كرد. روشـي كه امروزه بر فضاي علمي غرب مسـائل را مي

چند  يا بيش به كشــورهاي ديگر هم ســرايت كرده اســت، هر و كم غالب اســت

ــتي دارد ــت.  اما عناصــر درس من حيث المجموع روشــي ناقص و نادرســت اس

 كند كه بتواند از ايناي تربيت ميهاي اسـلامي دانشمند مسلمان را به گونهآموزه

ــتي ــالم بماند و از اين جهت، اســم اين روش و عها و كژيكاس لم ها دور و س

 گذاريم.مي» اسلامي«برآمده از آن را 

شناسي تحقيقي داشته باشيم و اصول هستي گام دوم آن اسـت كه يك هستي

وفصل كنيم. اين سنخ مسائل در علوم را در آنجا حل هشناختي مورد نياز در حوز

ــاخه ــفش اولي، الهيات بالمعني الاعم) بحث و  هاي از دانش به نام متافيزيك (فلس

شود. بايد چنين مسائلي را در الهيات و متافيزيك بررسي كنيم و پس كنكاش مي

 از رسيدن به پاسخ، به سراغ نقد و بررسي و تحقيق در مسائل علمي برويم.

در گام سوم، اثبات هستي و چيستي موضوع هر علم بايد در دستور كار قرار 

و  شوندميبحث و بررسـي » علوم هفلسـف«در  اغلب گيرد. اين دسـته از مسـائل

ـــهودهاي عرفاني (روشبراي اين كـار، از اســـتدلال هاي تجربه هاي عقلي و ش

است، فهم و » انسان«شود. از آنجا كه موضوع علوم انساني روحي) بهره برده مي

مقدم بر مباحث و مســائل  يهاي واثبات ماهيت حقيقي انســان و ابعاد و توانايي

ــوع يك علم ت ــت،  هكنندعييناين علوم اســت. از آنجا كه موض روش آن هم هس

 شود.اهميت پرداختن به اين مرحله دوچندان مي
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 شناختي علوممباني معرفت الف)

 هاي مربوط به اصل معرفتش علمي، پرسشكوشـها در هر پرسـشترين بنيادي

 چگونه و از ؟اينكه معرفت انسان چيست و چند نوع است ماننداسـت. مسـائلي 

از چه راهي  ؟چه اندازه و به چه دليل اعتبار دارند ؟دآيدســـت ميهايي بهچه راه

ـــان اثبات مي ـــوداعتبارش توان معرفت يقيني پيدا كرد؛ به چه دليل؟ و آيا مي ؟ش

 كردن علوم، اين است كه مباني علومين گام براي توليد علم ديني و اسلامينخست

 ا دلايل عقليتوانيم برا بـا دلـايـل متقن اثبـات كنيم. ادعاي ما اين اســـت كه مي

 ها در آنترين بحثاي از علوم و معارف را ارائه بدهيم كه منطقييقيني، منظومـه

ه خواني داشــتمطرح شــده و به اثبات رســيده باشــند و با مباني فكر اســلامي هم

ــند. از اين ــلامي يا علم ديني ناميد زيرا اين حقايق رو مي باش توان آن را علم اس

ترين نقطه در فكري از اساسي هگويد. اين منظومميهمان چيزي اسـت كه اسلام 

شــناســي، در پي آن هســتيشــناســي اســت، شــروع شــده، فكر بشــر كه معرفت

 آيند.و ديگر علوم و معارف ميشناسي انسان

 شناختي علوممباني هستي ب)

ت شناختي، نوبگونه كه گذشت، پس از درك و اثبات مباني صحيح معرفتهمان

فه نام فلس رسـد. اين دسـته از مسائل در علمي بهاختي ميشـنبه مسـائل هسـتي

ترين مباحث مربوط به هستي قرار داده ند كه موضـوع خود را كليشـوميبحث 

شود تا با ش ميكوشهاي ممكن و موجود بحث و است. در اينجا از انواع هستي

ا و عگونه اد زيربنايي پاســخ داده شــود. هر هايپرســشگونه دلايلي قاطع به اين
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 شناختي استواري پشتيباني شود.اي در اين حوزه بايد با مباني معرفتنظريه

متأسفانه آنچه امروزه در جهان علم (خواه علوم طبيعي يا علوم انساني) رواج 

 بهره است.پركن، از چنين بنيادهايي بيوجود ادعاهاي پرطمطراق و دهان دارد، با

است  شناختيترين مسائل هستيزيربنايياثبات موجودهايي غيرمادي و مجرد، از 

بر آنكه برخي  افزونگشـــايد، هايي جديد فراروي علوم ميكـه مســـائـل و افق

كند. همچنين در ، وحي و ملائكه را تبيين ميوند متعالديني مانند خدا بـاورهاي

شناسي، اثبات روح مجردي كه بتواند مستقل از بدن باقي بماند، گام قلمرو انسان

دهد. با پذيرش اين شـناخت صحيح و منطقي از انسان را تشكيل مي در نخسـت

ون ديني و اســـلامي چ باورهايحقيقت البته راه براي اثبات و پذيرفتن برخي از 

شود. با انكار روح عوالم مافوق عالم جسماني مانند برزخ و قيامت نيز هموار مي

ــوند،ناچار انكار مي نيز به باورهاآن  تمامغيرمادي،  چند افراد به اين لوازم  هر ش

 منطقي انكار خود توجه نداشته باشند.

ســازي علوم در اين مرحله آن اســت كه فرضــيات و نظرياتي معناي اســلامي

ماترياليسم و اصالت ماده) مبتني باشد كه خلاف واقع مانند علمي كه بر اصـولي (

بناي ي صحيح سنگكند، تغيير يابند و مباناسـت و اسلام هم آن اصول را نفي مي

ـــت ـــت كــه دس كم در مبــاني تحقيقــات جــديــد قرار گيرنــد. علمي ديني اس

 شناختي دين تعارض نداشته باشد. اين تحولشناختي خود با مباني هستيهسـتي

ي هاي درسبر مقام پژوهش بايد در مقام آموزش نيز تجلي كند و در كتاب افزون

ه ن معنا تفسير شود كه آه نبايد بوجهيچ و دانشـگاهي ظهور داشـته باشد. اين به

كردن، خواندن و فهميدن چنين مطالب و نظريات غيراسـلامي حذف شوند. بحث
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ود. سبك ش بيانكنار مباني صحيح و متقن ديني  بايد در اما مباحثي اشـكال ندارد

ه مبناي شود بايد اين باشد كشود يا كتابي كه نوشته ميو سياق كلامي كه بيان مي

اي ونهگ ديگر به هايهلايل عقلي و نقلي اثبات شـــود و بطلان نظريصـــحيح با د

مثال، وجود موجوداتي غيرمادي يا روح  براي ؛مسـتدل و منطقي نشـان داده شود

ـــتقل از بدن كه پس از فناي بدن باقي مي ماند با دلايل معتبر اثبات شـــود و مس

ــپس تذكر ــ س ــده اس ــود كه نظرياتي برخلاف اين هم گفته ش ت و دلايل داده ش

 شود.بيان ضعف و مردودبودن آنها 

 شناختي علوم انسانيمباني انسان ج)

شوند، ناميده مي »Human Sciences«يا  »Humanities«علوم انسـاني كه امروزه 

كنند و براساس آنها علومي دستوري را ها را بررسـي ميرفتارها يا حالات انسـان

.. . ، سياست، اقتصاد، مسائل خانواده وهايي براي اخلاقآورند و توصـيهمي پديد

از تحقيق در اين دسته از علوم، سير منطقي  پيشدهند. روشـن است كه ارائه مي

 هي، در حوزشناختشناختي و هستيبر اثبات مباني معرفت افزونكند كه اقتضا مي

 هشناسي به تحقيق بپردازيم تا حقيقت انسان را شناسايي كنيم. اين سه حوزانسان

ـــائل ع ـــاني تقدم دارند. حل مس لمي به ترتيب بر تحقيق در مســـائل علوم انس

شـناسي پيش از ورود به مباحث علوم انساني از دو جهت ضرورت دارد. انسـان

ها و روابط انسـاني نيازمند شـناختي صحيح از انسان، اول آنكه براي تبيين پديده

ـــلي و فرعي وجود، جنبــهيابعــاد وجودي و هــا و يــتو ظرف اشيهــاي اص

، اول نيست هدوم كه از نظر اهميت كمتر از جنب هيم. جنبوي هستهاي محدوديت
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ــرانجام و ــان و س ــتوري به معرفتي كامل از حقيقت انس ــاني دس  ينياز علوم انس

ه كه گونشود. هماننظام ارزشي استوار مي هست. علوم انساني دستوري بر شالودا

ــف ــتاخلاق و ارزش هدر فلس ــده اس ــتورالعمل، ارزشها اثبات ش  ها درها و دس

ـــتوانـ واقعي و عقلـاني برخوردار خواهنـد بود كه بر حقايقي  هصـــورتي از پش

ـــنـد. از آنجا كه اخلاق و ارزشنفس هاي مربوط به الـامري و واقعي مبتني بـاش

 بر ناب ؛ندي هســتبا كمال نهايي و يميان رفتار اختياري و رابطهانســان، ناشــي از 

ـــان، كما ا ر شو بالاترين حد ممكن براي كمال يلات ممكن براي واين بايد انس

نتيجه،  شوند. درشناسي مورد كنكاش واقع ميشـناخت و اين مسـائل در انسـان

شناسي، شناسي، هستيسـير منطقي بحث به ترتيب عبارت خواهد بود از: معرفت

 شناسي.شناسي و دينشناسي، ارزشانسان

 شناختيمباني دين د)

م آن سازي علوگفتن از علم ديني يا اقدام به اسلاميهاي سخنضفريكي از پيش

يم: پاسخ ده پرسشبرابر دين مشخص كنيم و به اين  است كه موضع خود را در

ســاز بشــر براي حل اســت يا ابزاري ابتدايي و دســت الهيآيا دين يك حقيقت 

ير دها براي تخدست قدرت ههاي نخستين يا بازيچانسان هبرخي مشـكلات سـاد

نما و اي غيرعلمي، غيرواقعرا برساخته» دين«ها؟! برخي فيلسـوفان سـكولار توده

ـــليقه فقط دانند كه نه دليل دارد و نه با دليل قابل اثبات اي خاص ميحاكي از س

دانند كه هر كس بر اساس گرايش ها را قابل مقايسه با ذوقيات ميدينآنان است. 

ك يهاي هيچبندد، بدون آنكه آموزهبه آن دل ميگزيند و رواني خود يكي را برمي
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شناسان از آنها نسـبتي با واقعيات داشـته باشند. از سوي ديگر، بسياري از جامعه

طراز ســحر و جادو است پندارند دين يكي از مراحل تكاملي فكر بشــر و هممي

 هفلسفي قرار داشت انديشـه هاز مرحل پيشاسـاطيري و  ه انديشـهكه بعد از مرحل

بي بايد به علم تجر فقطحالي كه امروز نوبت فلسفه هم گذشته است،  اسـت در

ماندگي فكري اســت! اي از عقبنتيجه، باور به دين ناشــي و نشــانه اتكا كرد؛ در

ها) خوانده، با ها (و حكومتها دين را افيون تودهبعضــي نيز مانند ماركســيســت

ــا ــاني دين، آن را س ــب ايدئولوژي بر پيش ها حكومت هخته و پرداختزدن برچس

ز يك اكنند. روشــن است كه بر اساس هيچها معرفي ميكشـي از ملتبراي بهره

ازي علوم سگفتن از علم ديني يا اسلامي، سخنگفتهپيشها و تفسـيرهاي تعريف

 معنايي معقول نخواهد داشت بلكه تعبيري معماگونه و خودمتناقض خواهد بود.

معقول خواهد داشت كه دين حاكي از حقايقي  صـورتي معنايي علم ديني در

باشـد كه از سوي خداوند عليم و حكيم نازل شده است. ايمان به حقايقي چون 

ميان زندگي دنيا و آخرت را چون  رابطه، وحي و حيات اخروي، متعال خـداوند

كند كه اعمال اختياري انسان در اين جهان نقشي اساسي را پيوسـتاري ترسيم مي

ــعادت مي يكنند، رفتارهاي وايفا مي ييا انحطاط نهايي ودر تكامل  توانند در س

ر راهي گذاشتن دثرگذار باشند و دين براي هدايت بشر به قدمايا شقاوت ابديش 

افعال انسان رنگ تمام صورت است كه  . در اينانجامدمياسـت كه به سـعادت 

كند. كوتاه ســخن  آنها قضــاوت هگيرد و دين حق دارد دربارارزشــي به خود مي

 اعثب آنكـه دين وراي نتـايج دنيوي رفتـارهـا، به حيثيتي از رفتارها نظر دارد كه

 شود.سعادت يا شقاوت مي
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براي فهم و كشف نظر دين، بايد در انتخاب منابع و چگونگي فهم آنها دقت 

عنوان يك اي كه اگر قرار اســت حتي بهگونه خرج داد، به و وســواس بســيار به

، به روايتي استناد شود بايد روايتي معتبر و از نظر فقهي قابل استناد باشد. احتمال

 تواندشود ميانگاري در سند يا دلالت آنچه به دين نسبت داده ميدقتي و سهلبي

 بار آورد هايي در انديشه و عمل را بههايي بزرگ شده، انحرافسـوءتفاهم باعث

 .)٩، ص٩، مقاله ]تا[بي دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،(

 گيرينتيجه بندي وجمع

 درباره رابطه علم و دين كه از ديدگاه  هاييتهبندي نكاز جمع

 توان نتايج زير را به دست آورد:شد، مي بيان

يك بحث زباني و قراردادي » علم ديني«چنـد بحـث از معنـاي عبـارت  هر

لم ع گوناگون سو، معانيدين بايد از يكرابطه علم و  هاست، براي قضاوت دربار

ـــواز يكـديگر تفكيـك  ـــوي ديگر،ش  يدين و اجزا گوناگون تعاريف د و از س

ــپس گوناگون آن به ــود س اي ههر يك از گزينه رابطهطور مجزا در نظر گرفته ش

في ، شامل علوم توصيبرگزيده وي ممكن را با يكديگر بسـنجيم. علم در تعريف

ـــتوري هر ـــود كـه هردو مي و دس اي متفاوت با دين (به تعريف يـك رابطه ش

 از نظر منبع يا روش تحقيق محدوديتي ندارند. اما كنندمنتخب) پيدا مي

 هيافتن به كمال نهايي و برنامراه دســـت هدين را نقشــ

اسلام ناب است.  فقطداند كه مصـداق آن در اين زمان مندانه ميزندگي سـعادت

ـــعادت اســـت و تمام  رابطهدين بيـان  هوظيفـ رفتارهاي اختياري انســـان با س
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ها هاي ديني وجود ندارد. بيان واقعيتمحدوديتي از نظر منبع و روش فهم آموزه

و  استو روابطي كه براي سـعادت بشر ضروري باشد، هم مشمول تعريف دين 

در شود و مشترك ميان علم و دين واقع مي ههم مشـمول تعريف علم و در حوز

ـــود. در چنين مواردي، اگر علوم توصـــيفي مي هدين وارد حوز اين موارد، ش

ار شـده در منابع معتبر ديني سازگهاي يقيني ارائههاي علوم مربوط با ديدگاهيافته

باشـد، آن علم ديني و گرنه غيرديني است. علم ديني در اين فرض، علمي است 

ـــد. اما اگر معرفتي يكريم هاي آن مخالف نص قرآن كه داده ا روايات قطعي نباش

 دســـت آمده از جهت ســـند يا دلالت ظني باشـــد، در كه از منابع نقلي ديني به

اشد؛ تر بقوي يم است كه مفيد ظندصـورتي بر ظن حاصـل از عقل يا تجربه مق

آنها خارج باشـد قضاوتي  هگونه كه عقل و تجربه در مسـائلي كه از محدودهمان

 هاي متخاصم را تأييد يا رد كنند.يك از نظريهانند هيچتوندارند و نمي

 همطالب دانســـتني دربارتمام فرضـــيه دين حداكثري، به اين معنا كه چه  گر

هاي عام و خاص را بتوان از ارزشتمام هســـتي، چيســـتي و چرايي ممكنات و 

 هلازم اما امري موهوم اســت د،كرميان الفاظ و عبارات كتاب و ســنت اســتخراج 

 آنچه كنند) نيســـت.پذيرش دين حداقلي (به معنايي كه ســـكولارها ادعا مي ،آن

، دهشيقيني در منابع معتبر اسلامي اشاره  طوربه خارج از چارچوب تعريف دين،

دين  شد، نقصي برايچنان نيست كه اگر در منابع ديني بيان نمي اما معتبر اسـت

ا اي (دستوري يوم توصيه. امكان اصطكاك و تعارض يا توافق علشـدشـمرده مي

ه توان بغالب علوم دستوري را مي علتهنجاري) با دين زيادتر است و به همين 

 ديني و غيرديني تقسيم كرد.
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ـــاني قرار  ـــتوري بيشـــتر زيرمجموعه گروه علوم انس از آنجـا كـه علوم دس

تر اســـت. براي تر و حســـاسگيرند، نقش دين در علوم انســـاني اســـاســـيمي

شده ين علوم بايد ابتدا به نقد دروني و نيز نقد مبنايي نظريات ارائهسازي ااسلامي

در علوم انسـاني موجود پرداخت سپس مباني صحيح علوم انساني را اثبات كرد. 

شناختي، شناختي، مباني انسانشناختي، مباني هستياين مباني شامل مباني معرفت

توان علوم انساني كه مي شوند. پس از اين مراحل استشـناختي ميو مباني دين

ل وفصشـمار آنها را از ديد اسلامي حلرا بر اين مباني اسـتوار كرد و مسـائل بي

 .كرد

 و مآخذ منابع

ــ ؛ملي، عبداللهآجوادي .١ ــر  ؛معرفت ديني همنزلت عقل در هندس قم: مركز نش

 .١٣٩٠اسراء، 

 .تا]، [بي٩ش ؛سلسله جزوات حقوق ؛حوزه و دانشگاه يدفتر همكار .٢

-١ش ،فلسفيمعرفت  ؛»آيا فلسـفه اسلامي داريم؟« ؛عبدالرسـول يت،عبود .٣

 .١٣٨٢، پاييز و زمستان ١س، ٢

 تا].؛ قم: دارالكتب الاسلاميه، [بيالكافييعقوب؛ كليني، محمدبن .٤

 .١٣٦٢، ه، تهران: دارالكتب الاسلامي١ج ؛بحارالانوار ؛محمدباقر مجلسي، .٥

هران: انتشــارات ســازمان ت، ١ج ؛آموزش عقايد ي؛محمدتق ،يزديمصــباح .٦

 .١٣٦٥تبليغات اسلامي، 

 .١٣٧٠، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، ١ج ؛آموزش فلسفه ؛ ــــــ .٧
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وشنودهايي در مورد مباحث بنيادي علوم انساني: سلسله گفت« ؛ ــــــ .٨

ــباح ــتاد محمدتقي مص ــباح ؛»يزديگفتگو با اس ــلنامه مص ، ٨، ش٢، سفص

١٣٧٢. 

 ،فصلنامه مصباح ؛)»٢( ايي درباره معرفت دينيهسلسله درس« ؛ ـــــــــ .٩

 .١٣٧٦ ،٢١، ش٦س

، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي ١ج ؛نيازهاي مديريت اسلاميپيش ؛ ــــــ .١٠

 .١٣٧٧ ،و پژوهشي امام خميني

، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و ٢و  ١ج ؛نظريه سياسي اسلام ؛ ـــــــــ .١١

 .١٣٧٨ ،پژوهشي امام خميني

تحقيق و نگارش احمدحسين شريفي، تهران:  ؛اخلاق هفلسف ؛ ـــــــــــ .١٢

 .١٣٨١الملل، شركت چاپ و نشر بين

حوزه  يفرهنگ يهامركز مطالعات و پژوهش ؛ قم:يو آزاد نيد ؛ ــــــ .١٣

 .١٣٨١ ه،يعلم
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